
  

  گفتار ششم

  جانشينان خشيارشا

  اردشير اول. ۱

ســلطنت   برجــايش بــه خــشَتر اَرتَە پــسرش بــا لقــبِ    وم درگذشــت پ ۴۶۵ در ســال خــشيارشا

ن و شــوکت در ايــران و  ســال بــا شــأ ۴۱ه ايــن همــان اردشــير درازدســت معــروف اســت ک ــ . نشــست

  .ي کردشاهنشاهجهان 

گــري  دي از هــر زمــانايــران بــيش ســبب آنکــه در زمــان اردشــير اول وابــستگي يونانيــان بــه  بــه

 کــرده کــسبئــي   ويــژه يونــان جايگــاه در تــاريخبــود، ايــن پادشــاه نيــز مثــل داريــوش و خــشيارشا      

 حکــامِ شــهرهاي يونــاني روابــط ۀعلــت ايــن امــر نيــز آنــست کــه او، مثــل خــشيارشا، بــا هم ــ . اســت

اد تـا اطاعـت و محبتـشان را       فرسـت   مي گير  چشم کمکهاي مالي بسيار نيکو برقرار کرده براي آنها       

 کمکهاي مـالي   هرودوت در موارد متعددي از يونانياني که         .ايران بردوام بدارد  دربار   نسبت به 

 ۀفرمانش بودند نام بـرده اسـت؛ و ايـن گـواهي نـشان           وش به  و گ  کردند  اردشير اول را دريافت مي    

و آرامــش و امنيــت را در  شــده  عمــال مــي  اِجــا در همــه بــزرگ اســت کــه  شاهنــشاهداري ايــن  مــردم

 ايـــن شاهنـــشاه نـــزد همـــين ســـبب، بـــه. ه اســـتداشـــت مـــيور هخامنـــشي برقـــرار سراســـر کـــشور پهنـــا

 کــه معاصــر  هــرودوت.يافتــه اســتئــي بــيش از داريــوش بــزرگ   نگــاران يونــاني گــاه مرتبــه  تــاريخ

 ميـان آلـوده    شـتاب ۀ با احترام شايسته از اردشير اول ياد کرده ضمن يک مقايس         اردشير اول بوده  

 ۀ يک تلاشگر، خـشيارشا نمون ـ  ۀداريوش نمون «د که   نويس  ميداريوش و خشيارشا و اردشير اول       

 مــا وقتــي از ايــن مــردان نــام   رو ازايــن.  يــک جنگــاور بــزرگ بــود  ۀيــک جنگجــو، و اردشــير نمون ــ 

خـاطر   د کـه اردشـير اول بـه      نويـس   مـي  پلوتـارک    ١.»بريم بايد از آنها با احترام شايسته ياد کنـيم           مي

  ٢.شاهان ايران برجستگي خاصي دارد ۀ هم در ميان والايشۀي و روحيمنش بزرگ

تابعه و شوکت ايران را با سياستهاي ملتهاي  پادشاهي باتدبير بود و وفاداري اولاردشير 

 بـراي   او . حفـظ کـرد    در جهـان  ماننـدي     سـخاوتمندي بـي    دستي و  حکيمانه و بخردانه و با گشاده     

 آرامش در اين سرزمينها و حفظ نظم و    جلبِ خشنوديِ هرچه بيشتر مردمِ سرزمينهاي زيرِ سلطه       

                                                 
  .۱۳۹/ ۶:  هرودوت-1

  .۱/ کتاب اردشير:  پلوتارک-2



۴۰۰  شاهنشاهي هخامنشي                                                                                                                               جانشينان خشيارشا

بــراي مــا ) کتابهــاي عــزرا و نحميــا(ئــي از آن را تــورات  اقــدامات اثربخــشي انجــام داد کــه نمونــه 

نماينـدۀ   کـه سـِمتِ   »عِـزرا «نام   بهيهودايکي از سران  ها، او به نوشته بنابر اين   . است برجا نهاده 

 رفتـــه معبـــد اورشـــليم بـــه  کـــهن داد فرمـــارا داشـــت در دربـــار ايـــران اســـرائيل الاختيـــار قـــوم بنـــي تـــام

ي بازنويــسي کــرده  شاهنــشاهقــانون  اســرائيل را بازســازي کنــد، قــانون کهــنِ يهــود را بــا توجــه بــه    

ئـي کـه     نامـه   او در فرمـان   .  برقـرار بـدارد    اسـرائيل  و امنيـت و آرامـش را در          . بخوانـد  يهـودان براي  

 پـرداختن ماليـات و بـاج راهـداري       را از   و لاويـان و رهبـران دينـي يهـود          دست عزرا داد کاهنـان      به

  :متن فرمان اردشير به عزرا را تورات چنين آورده است. معاف داشت) عوارض گمرکي(

.  شاهنشاه، به عزراي کـاهن و کاتـبِ کامـلِ شـريعتِ خـداي آسـمان             ارتخششتااز جانب   

ن اما بعد؛ فرماني از من صـادر شـد کـه هرکـدام از قـوم اسـرائيل و کاهنـان و لاويـانِ ايـشا                     

چونکـه تـو از   . يم راضـي باشـند برونـد   لاورش ـ رفتن همراه تو بـه     اند و به    که در سلطنت من   

شـوي تـا دربـارۀ يهـودا و اورشـليم بـر وفـقِ         جانبِ شاهنشاه و هفت مشاورِ او فرستاده مـي        

ــري کـــه   ،نمـــائيتـــو اســـت تفحـــص    شـــريعت خـــدايت کـــه در دســـتِ     و ســـيم و زري را ببـ

انــد کــه مــسکن او در اورشــليم   ســرائيل بــذل کــرده شاهنــشاه و مــشاورانش بــراي خــداي ا 

 و کاهنـان بـراي خانـۀ خـداي خـود       توي نذري که قومِيا و نيز همۀ سيم و زر و هدا ،است

نظـر تـو و برادرانـت پـسند آيـد بـر        و هرچـه بـه   … .انـد را ببـري   کـه در اورشـليم اسـت داده   

 خـدايت بـه تـو    و ظرفهائي که براي خدمتِ خانـۀ . حسب ارادۀ خداي خود انجام دهيد   

و چيزهــاي ديگــر کــه بــراي   . شــليم تــسليم کنــي رحــضور خــداي او  داده شــده اســت را بــه 

و از مــن .  از خزانـۀ پادشـاه بـده   رادانــي   مـي ضـروري خانـۀ خـدايت لازم اسـت هرچــه کـه     

 صــادر شــده کــه   )يعنــي رود اردن (داران مــاوراي رود ارتخشــشتا فرمــاني بــه همــۀ خزانــه   

 بطلبــد را انجــام دهيــد؛ تــا  ريعتِ خــداي آســمان از شــماهرچــه عــزراي کــاهن و کاتــبِ ش ــ

… .  سيم، تا صد قرابه شراب، تا صد قرابه روغن؛ و نمک نيز هرچه بخواهد              صد وزنه 

و انان و دربانــان و و ســرودخ)متوليــان معبــد (لاويــان کــه بــر همــۀ دارم اعــلام مــيشــما  و بــه

! و تــو اي عــزرا. نيــست نهــادن جــايز  راهــداريخادمــان خانــۀ خــدا جزيــه و خــراج و بــاجِ 

کــه بــه  ه در دســت تــو اســت قاضــيان و داورانــي از ميــان کــساني     برطبــقِ شــرع خــدايت ک ــ 

داننـــد را تعلـــيم   کـــه نمـــيکـــسانيو … شـــرايع خـــدايت آگـــاهي دارنـــد را منـــصوب کـــن،  

 شاه عمـل نکنـد بـر او حکـم کنيـد کـه يـا              قانونو هرکه برطبق شريعت خداي تو و        . دهيد

  ١.اني شوداعدام يا تبعيد يا زند

انـد   اورشليم رفته اسرائيل که همراه او از بابل به بنيئي از نامهاي سران       عزرا سپس سياهه  

                                                 
  .باب هفتم:  کتاب عزرا-1



۴۰۱  شاهنشاهي هخامنشي                                                                                                                               جانشينان خشيارشا

 يدهـد، و گزارش ـ  اختصار شـرح مـي   بهگونگي سفرش از بابل تا اورشليم را     را آورده است، و چه    

، و دده ـ دسـت مـي   بـه  اسـت را    انجام دادهاورشليم در فرمان شاهنشاه   به از اقدامات اصلاحي که   

نوشـتۀ او شـاه و مـشاورانش۔ بـراي اقـدامات        که دربـار ايـران ۔بـه    نقدي از زر و سيم    کمکهايبه  

 که همه را در حضور سران اورشليم        کند  اصلاحي در اورشليم در اختيار او نهاده بوده اشاره مي         

  .هدد تدوين قانون براي يهودان انجام داده خبر مي است؛ و از اقداماتي که براي ثبت کرده

ــا ســپرده شــد کــه از انبيــاي تــاريخ اســرائيل          حاکميــت اورشــليم   نيــز بــه کــاهني بــه نــام نحمي

در گفتـه کـه    اسـرائيليها مـي   زنانـه بـه   ه، و لافسر برده بود  ، و سالهاي بسياري را در ايران به       است

اقــدامات عــزرا در   .اســتو مــورد محبــت و نــوازش شاهنــشاه بــوده     بــوده بزمهــاي شــاهي ســاقي  

، و چنــدان مــورد خــشنودي   آميــز بــود  خــوانيم، بــسيار موفقيــت   چنانکــه در تــورات مــي  فلــسطين، 

 خبـر از ظهـور تجلـيِ نـوينِ ارادۀ خـداي اسـرائيل بـراي                 پيـشگوهاي يهـود   يهودان قرار گرفت که     

   ١.داد فرستادن خوشبختيِ همگاني مي

ات اردشير ئي از اقدام  نمونهصورت نوشته براي ما بازمانده است  نمونه که خبرش به اين

 برقرار زير سلطۀ ايران   در جهانِ    عمال شده و ثبات و آرامش را      است که در ديگر سرزمينها نيز اِ      

 اهميتــي  بــا قــوم کوچــک و بــي  اولدربــارۀ رفتــار اردشــير  وقتــي گــواهي تــورات  .داشــته اســت مــي

تر از اين  هشود که رفتار شاهنشاه با اقوام بزرگتر پدران گونه باشد معلوم مي  ايناسرائيلهمچون 

  .نيز بوده است

بنابر ترتيباتي که داريوش .  بودشوشگفتيم که عزرا نماينده و سپرست امور قوم يهود در     

الاختيــار در   يــک نماينــدۀ تــام شاهنــشاهيبــزرگ ايجــاد کــرده بــود، هرکــدام از اقــوام زيــر ســلطۀ    

ايــن . بــود فــدرالي  در يــک نظــام شــبه »مليتهــاوزيــرِ امــور  «دربــار ايــران داشــت کــه سِــمتَش شــبيه    

 کليـۀ امـور مربـوط    .ترين شخصيت هر قوم و از خاندان حکومتگرانِ ديرينـه بـود    بلندپايه شخصْ

 بـر  آنهـا وسـيلۀ   شـد؛ و دربـار ايـران بـه           شخصيتها اداره مـي    اينتوسط    به اقوام زير سلطه معمولاً به     

رشا و اردشـير و   اين شخصيتها در زمان داريـوش و خـشيا    .امور قوميتها نظارت و هدايت داشت     

کـاري    جمشيد کنده   تختدر   پيکرهايشان از آنها چندان مورد احترام دربار ايران بودند که           پس

شـود از همـين شخـصيتها         هـاي تخـت جمـشيد ديـده مـي           کـه بـر ديـواره     » بـران   هديه«نقشهاي  . شد

و دهــد دربــار ايــران ميــان اينهــا     انــد؛ نقــشهائي کــه نــشان مــي    اســت کــه نماينــدگان قــوم خودشــان   

 داســتانهاي يونانيــان کــه .شــمارد ســان مــي پارســيان و مادهــا تفــاوتي قائــل نيــست، و همــه را يــک  

زيـست و     عنوان دوست شاهنشاه در دربـار ايـران مـي           گويند فلان شخصيت بلندپايۀ يوناني به       مي

                                                 
 .۵ و ۱بابهاي :  بنگر کتاب نحميا-1



۴۰۲  شاهنشاهي هخامنشي                                                                                                                               جانشينان خشيارشا

  .نشست، اشارۀ واقعيش به چنين شخصيتهاي يوناني است برسرِ سفرۀ شاهنشاه مي

 کـه  متِـيخ  پـسام پـسر   »حـوروس  اِن«نـام    بهاز بقاياي خاندان فرعونان يکي  م   پ ۴۶۰ در سال 

، بـا اسـتفاده از فرصـتي کـه درگذشـت ناگهـاني              جانبِ ايران بـود    ازيکي از شهرهاي ليبيا     حاکم  

شـــورش  ســـر بـــهپـــيش آورده بـــود،  ) هخـــامنش پـــسر داريـــوش ( شـــهريار ســـالخوردۀ پارســـيِ مـــصر 

 .صدد گرفتن مصر برآمـد  بهبودند  يوناني و مزدوران ها ليبيسپاهي که سربازانش    با   برداشت و 

 داده بودند؛ زيرااو  بهقول مساعدت اشارۀ آتن  بهمصر نيز ايران در   سپاه    مزدوران يونانيِ  ظاهرا

 حــوروس  ان وســپاهيان ايــران شکــست يافتنــد غــرب مــصر درگرفــت  در نبــرد ســختي کــه در شــمال 

يان ايـــران کـــه از يـــاري ســـپاهيان بـــومي نيـــز   ســـپاه ولـــي .گرفتـــه تـــشکيل ســـلطنت داد ممِفـــيس را 

انتظـار رسـيدن کمـک      در پادگانهاي ممفيس و تبس استواري نشان دادند و بـه        برخوردار بودند 

   ١.ماندنداز ايران 

 داشت مانع از آن بود رسمي کاهنان سنتي مصر مذهبحوروس با   انمذهباختلافي که 

بلکــه  اوخواهــان نــه  مــصر )فقهــاي (انِکاهنــ بخــش اعظــمگيــر شــود،   او در مــصر همــهشکــه شــور

 بــا تکيــه بــر نيــروي مــزدوران يونــاني و    در صــدد بــود کــه او، ولــي خواهــان شاهنــشاه ايــران بودنــد 

 در قلمرو روزگاريکه ۔ با آتن نيز او. سلطنت فرعوني را احياء کندکه در فرمان داشت    ليبيايي

هـا برضـد ايرانيـان     ندن يونـاني اشـور   تمـاس گرفتـه سـران آتـن را تحريـک بـه      ۔هبـود   فرعـوني  مصر

 بتوانــد شورشــهاي يونانيــان  بــا در مقابلــهايــراننيروهــاي ايــن اميــد کــه بــا مــشغول داشــتن  کــرد، بــه

  .قدرتش در مصر را استوار سازد

و متوقـــف کـــردن  شـــورش مـــصرهـــا بـــا   آتـــن و يونـــانيهمـــسوييِاردشـــير بـــراي جلـــوگيري از 

ــگَەنــام  فــسري پارســي بــه   اهرگونــه احتمــال شــورش ضــد ايرانــي در يونــان،     ە از  رابــازو مبــا  ليــدي

ها درصدد انجامش بودند بـا تهديـدها       اسپارت فرستاد؛ و تحريکاتي که آتني       اختيارات ويژه به  

ها از بيم آنکه شاهنشاه برضد      آتني. سران آتن داد فروخوابانده شد       به بازو  مگَەهائي که     و رشوه 

در مــذاکراتي کــه اينهــا بــا  . شــوش فرســتادند ايــه بــهاقــدامي بزنــد يــک هيئــت بلندپ  آتــن دســت بــه 

ايشان اطمينـان داده شـد کـه شـاه ايـران بـراي يونانيهـا يـک دوسـت خـوب                        سران ايران داشتند به   

انـدازي بـه جزايـر دريـاي ايـژه و            دربـار ايـران قـول دادنـد کـه در صـدد دسـت                ها نيـز بـه       آتني .است

 ايجـاد پادگـان در خـاک يونـان       ول داد که اقدام به     دربار ايران نيز ق    .ناامن کردن منطقه برنيايند   

هاي مشخصي که مورد نظر دربـار ايـران    ها نيز قول گرفت که يونانيها در منطقه     نکند، و از آتني   

شـان    و در صدد تقويت نيروي دريايي، نکنندساختن استحکامات نظامي و دفاعي بود اقدام به 
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  ١.باشندنرياي ايژه و افزودن بر شمار ناوهايشان در د

ــگَەفرمانــدهي  ، ســپاهي بــه  فرعــوني مــصر  بــراي فرونــشاندن شــورش مــدعيِ  اردشــير  بــازو  م

عنـوان   نـام آريـارمنَە نيـز بـه          يـک هخامنـشي بـه      ).م   پ ۴۵۶(مـصر گـسيل کـرد          بـه  ۔شهريار سوريه ۔

 کــه فقــط بــر مــزدوران يونــاني و ليبيــايي تکيــه     حــوروس  ان.مــصر فرســتاده شــد  شــهريار جديــد بــه 

سختي شکست خـورد؛    در برابر اين سپاه به  ياوري نيروهاي بومي مصر محروم بود،      داشت و از  

 در مـزدوران يونـاني فقـط پنجـاه نفـر زنـده      از ميـان همـۀ    چنان کشتار شدند کـه مزدوران يونانيش   

 پـيش   کـه يونـاني  مـزدوران پنجاه کـشتي از  . حوروس دستگير شد و شورش فروخوابيد       ان .فتندر

ساحل مـصر رسـيدند کـه     حوروس فرستاده شده بودند، زماني به مک به ان   براي ک  از اين از آتن   

شان نيـز توانـستند    ، و بسياريبودکشتار  البته  سرنوشتِ اين مزدوران  شورش فروخوابيده بود؛ و     

اش تــصميم  ايــران فرســتاده شــد تــا شاهنــشاه دربــاره حــوروس بــه  ان.يونــان بگريزنــد از راه دريــا بــه

. فرســـتاده شـــدند ايـــران بـــه حـــوروس همـــراه ان  بـــه سرانـــشاننـــاني نيـــزدستگيرشـــدگانِ يو. بگيـــرد

ــا ان  فرزنــــدان و اعــــضاي خانــــدان  .افتادنــــدزنــــدان   بــــهشاهنــــشاهدســــتور   بــــهحــــوروس و يونانيهــ

ــرار گرفتنــــد، و يکــــي از پــــسرانِ ان    ان ــه  حــــوروس مــــورد بخــــشودگي قــ جــــاي پــــدرش   حــــوروس بــ

حوروس پنج   ان.يش از شورش داشت شد که پدرش پ    گماشتهحاکميت همان شهري در ليبيا        به

شـده   آزاد   زودي  بـه هـا      يونـاني  و پـيش از آنکـه بخـشوده شـود درگذشـت؛ امـا              سال ديگر زنده بود   

  ٢.مورد بخشودگي قرار گرفتند

 ايــن انجــام شــد و مــردم دســتور اردشــير در مــصر اصــلاحاتي    بــهدنبــال ســرکوبيِ شــورش،  بــه

آيـد،   از اسناد بازمانده از کاهنان مـصري برمـي  چنانکه . يافتند  رضايت خاطر  شاهنشاهکشور از   

شـــمار   بـــه)رع آمـــون( و پـــسر خـــداي آســـماني  مـــردم مـــصر اردشـــيردوم را يکـــي از فرعونـــان مـــصر  

  .کردند آوردند و او را تقديس مي مي

رضــايت خــاطر  و اقــداماتي بخردانــه زد    دســت بــه يونــان  و جزايــرشــهرهادر ســپس  اردشــير

شــوش  ي را بــههيــأتدنبــال ايــن اقــدامات، ســران آتــن  بــه. راهم آوردهــا را فــ يونانيهــا ازجملــه آتنــي

آتن برگشت؛   با کاميابي بههيأتاين . فرستادند تا پيمان دوستي زمان خشيارشا را تجديد کنند

؛ و آتن نيـز قـول داده بـود کـه         )م   پ ۴۴۹(رسميت شناخته بود      زيرا دربار ايران استقلال آتن را به      

  .ونه شورشي در مصر و ليبيا خودداري ورزدهرگ در آينده از ياري به

آتنـي در دماغـۀ بالکـان و        گـاه بلنـدپروازيهايش بـراي تـشکيل يـک پادشـاهي               ولي آتن هيچ  

                                                 
 .۴۲۴ -۴۲۲:  بنگر اومستد-1

 .۴۱۹ -۴۱۸:  اومستد-2



۴۰۴  شاهنشاهي هخامنشي                                                                                                                               جانشينان خشيارشا

ــژه  ــر بيـــرون نکـــرد دريـــاي ايـ ــاکم۔ پـــريکلس م  پ۴۴۵در ســـال  . را از سـ ــاه  ۔ آتـــن مقتـــدرِحـ ــا شـ  بـ

و  يــر دريــاي ايــژه يونانيــان جزا و قــصد داشــت کــه  شــد، ســاله۳۰اســپارت وارد يــک پيمــان صــلح   

 ـــ  راســــواحل غربــــي انــــاتولي   قلمــــرو خــــويش افــــزوده تــــشکيل  ۀبرضــــد ايــــران بــــشوراند و بردامنـ

گيــريِ برنامــۀ خــودش جزيــرۀ ميليتــوس را در يــک لشکرکــشي    او در پــي. بدهــدآتنــي شاهنــشاهي

پـشوتن پـسر   (سـارديس گريختـه از شـهريار ليـديە        غافلگيرانه متصرف شـد، ولـي سـران جزيـره بـه           

 مــردي از مــردوران  ۷۰۰ ســپاه  يــک. هــا اســتمداد کردنــد  بــراي بيــرون رانــدن آتنــي  ) ســپەاَ ويــشت

دامـــن ايـــران  هـــا بـــا دادن تلفـــاتي گريختنـــد، و جزيـــره بـــه   يونـــاني بـــه ميليتـــوس گـــسيل شـــد، آتنـــي 

پـــشوتن در جزايـــر دريـــاي ايـــژه و همچنـــين شـــهرهاي يونـــان       ). م  پ۴۴۱ســـال  (برگردانـــده شـــد  

، و بـراي خـشنود و آرام     ئـي انجـام داد      ن بودنـد اقـدامات خـشنودگرانه      اروپايي کـه در قلمـرو ايـرا       

آتــن   بـه همـراه يکــي از سـران آتـن کـه در خــدمت ايـران بـود        بـه داشـتن آتـن نيـز هيئتــي از سـارديس    

نبايـد   که ايران در صدد گرفتن آتـن نيـست، ولـي آتـن نيـز      آتن اطمينان دهدسران گسيل شد تا به  

   . برضد ايران باشدکه درصدد برانگيختن يونانيان

جنگهـاي  زودي  بـه   و، اخـتلاف افتـاد   رقابـت و ميـان اسـپارت و آتـن   دنبال ايـن رخـدادها     به

که يونان اروپايي را به آشـوب کـشاند و نيـروي آتـن و اسـپارت      آغاز گرديد  درازمدت پلوپونيس 

ريکـات  نگـاران قـديم يونـان ايـن جنـگ را ناشـي از تح       هرچنـد کـه عمـوم تـاريخ     .تحليل بـرد  را به 

انـد کـه معلـوم بـدارد ايـران       دسـت نـداده   ئـي بـه   اند، ولي هيچ نشانه  ايران در آتن و اسپارت نوشته     

اند کـه دولـت ايـران يـک         نوشته. هاي اين جنگ دست داشته باشد       گونه در برافروختن شعله     چه

ــا بــه    روســپيِ جــا پيچيــده بــود بــا چنــدين      کــه آوازۀ زيبــاييِ او همــه  نــارگيليەنــام  روســپي بــسيار زيب

آتــن فرســتاد؛ سياســتمداران برجــستۀ آتــن اينهــا را بــا آغــوش بــاز پذيرفتنــد، و       ديگــر بــه زيبــاروي 

  در سـال  دسـت شـاه افتـاد، و ناگهـان جنگهـاي پلوپـونيز              زودي به   رازهاي پنهاني و دروني آتن به     

  ١.آغاز شد ۴۳۱

داخلـي  انگارانـه بـراي رخـداد بزرگـي چـون جنـگ          چنين داستاني ۔البته۔ تـوجيهي سـاده      

 اينکه ناگهان ميان سران آتـن بـا خودشـان از سـوئي     .يونان است که سالهاي درازي ادامه يافت      

جنگِ ويرانگر انجاميد تفسيرش  و ميان آتن و اسپارت از سوي ديگر چنان اختلافي افتاد که به            

  وحــضور نــارگيليە بــراي مــردم آتــن دشــوار بــود، و نويسندگانــشان ۔ناچــار۔ آغــاز شــدنِ آن را بــه    

 در آتــن مربــوط ســاختند، و اخــتلاف شــديدي کــه ميــان ســران آتــن بــروز کــرد را       روســپيانِ زيبــارو 

  .توطئۀ دربار ايران صورت گرفته بود ناشي از اقدامات پنهاني نارگيليە پنداشتند که به
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علــت حقيقــي جنگهــاي پلوپــونيز رقابــت اســپارت و آتــن برســرِ ســيادت در يونــان اروپــايي     

سده بود که در يونان اروپايي براي تشکيل پادشاهي سراسـري آغـاز            يک حدود، تلاشي که    بود

م کـه بـا ايـران و جهـان شـرقي       يونـان از اواخـر سـدۀ شـشم پ    . نتيجه نرسيده بـود  شده و تا کنون به   

در ارتبــاط قــرار گرفــت بــدايات تــشکيل تمــدن خــويش را آغــاز کــرده بــود، و چنــين جنگهــائي             

يــست بــه تــشکيل يــک پادشــاهي پهنــاور يونــاني بينجامــد و    با آمــدهاي نــاگزير آن بــود کــه مــي   پــي

 ۔کـه مـشابهت بـسيار       ايـن تلاشـها   . سراسر يونان اروپايي را زير يک چتر واحد قدرتمند درآورد         

 هــاي پــيش از تــشکيل پادشــاهي مــاد داشــت۔      هــاي ايرانــي در ســده   زيــادي بــا تلاشــهاي کــاوے   

 بـا تـشکيل پادشـاهي    آنکـه ه يافـت تـا   ادام ـدر يونـان  پـس از آغـاز جنـگ پلوپـونيز      سـدۀ ديگـر    يک

عنـوان يـک قـدرت وارد عرصـۀ       بـه جهـان هلِنِـي  جزيرۀ بالکـان ثمـر داد، و        نيه در شبه  پهناور مقدو 

  .جهاني شد

  اروپـايي   ويرانيهـاي گـستردۀ سراسـري در يونـان         جنگهاي پلوپونيز درعين حالي که نتيجۀ     

کـرد     ايجـاب مـي    ردوش داشـت   ايـران ب ـ    دولـت   کـه   جهـاني  آرامش  صلح و  ت حفظ يبود، و مسئول  

 در ميــان ايــن دربــار ايــران  ولــي؛ يونانيــان اقــدام کنــدبرادرکــشيهاي بــراي توقــف دربــار ايــرانکــه 

رسـد کـه    نظـر مـي    بـه .نکـرد   داخلـي يونانيـان     و هـيچ دخـالتي در امـور        طرف مانـد    کاملاً بي جنگها  

ه بودنـد اردشـير   خـدمت مـدعي فرعـوني درآمـد         علت آنکه مزدوران يوناني در شورش مصر به         به

دسـت خودشـان    حال خود واگذاشت تـا سرزمينـشان را بـه    از يونانيان در خشم بود، لذا آنها را به   

بــار بــود کــه دولــت ايــران مــسئوليت   از زمــان کــوروش بــزرگ تــا کنــون، ايــن نخــستين.ويــران کننــد

ــاني را  صـــلح وحفـــظ ــه از جهـــان  نظـــم و امنيـــت جهـ ــه پـــشت ســـرش مـــي   در ايـــن منطقـ افکنـــد و   بـ

 شـــايد اردشـــير تـــشخيص داده بـــود کـــه  .بـــست  يونـــان مـــي ويرانگـــرِ را بـــر رخـــدادهايانششمچـــ

حــال  دهنــد کــه ايــران در امــور داخلــي يونــان مداخلــه نکنــد و يونانيــان را بــه      يونانيــان تــرجيح مــي 

  .طريق خودشان حل کنند خودشان واگذارد تا مشکلاتشان را در ميان خودشان به

طــور کامــل وابــسته   ، اســپارت بــه ادامــه داشــتســال۱۱کــه   درازمــدتهــادر پايــان ايــن جنگ

 ســخن گفتــيم، و ديــديم کــه   گذشــتهبــاره ضــمن ســخن از يونــان در گفتــار     ايــران شــد، و در ايــن   بــه

 و نيـز  بگير ايـران بـود،    ناوگان اسپارت مستمري  داد،  ارتش اسپارت مستمري مي     دولت ايران به  

وبـيش وابـستۀ ايـران بـود، و يکـي از سـران          آتن نيز در عين حفظ استقلال خويش، کـم         ديديم که 

زيـست، زبـان پارسـي آموختـه بـود،       عنوان مشاور امور يونان در سارديس مي    کبيادس به   نام ال   به

ــود، رخـــت ايرانـــي مـــي     ــه بـ ــران را پذيرفتـ ــالانۀ گزافـــي دريافـــت     تابعيـــت ايـ ــستمري سـ ــيد و مـ پوشـ

 . حفـظ خودمختـاري داخلـي بـود    ايـران بـا     همۀ اينهـا خبـرِ وابـستگي شـهرهاي يونـان بـه             .کرد  مي
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 تنها شهري از شهرهاي يونان که استقلال کامل داشت آتن بود، که او نيز از وابستگي مـالي بـه                 

کردنـد کـه معنـاي     ايران بيـرون نبـود، و بـسياري از سـرانش از ايـران کمکهـاي مـالي دريافـت مـي              

 عنـوان سـپاهيان مـزدور     بـه  آتنـي آنکه هميشه گروههاي از مردان اضافه ؛ بهديگرش مستمري بود 

 اومستد فـصل تـاريخ ايـران    .کردند  ارتش ايران در ليديە و مصر و ليبي خدمت مي      نظامِ   پياده در

آغـاز کـرده و نـشان    » جـدايي بينـداز و زيـر فرمـان آور    «در دوران اردشير اول را با عنـوان برجـستۀ    

ن را خريده و سراسر يونان گونه با استفاده از طلاهايش سران يونا داده است که اردشير اول چه

  ١.زير فرمان آورده بود را به

  خشيارشا دوم و داريوش دوم. ۲

ــال۴۱ در دوران ــير اول ۀ سـ ــلطنت اردشـ ــران مثـــل دورانِ داريـــوش و  )م  پ۴۲۴ ۔۴۶۵ ( سـ   ايـ

بهتــرين   خاورميانــه بــه  از تمــدن حفــظ کــرد و در جهــانقــدرتش را  خــشيارشا همچنــان شــوکت و  

  .نحوي پاسداري نمود

ولـي   .سـلطنت رسـيد    خـشيارشا بـه  عهـدش   بـزرگ و ولـي   پـسر ز درگذشتِ اردشـير اول پس ا 

بــرادرش داريــوش دوم    درگذشــت و جــايش را بــه دو ســالپــس از خــشيارشا دوم کــه پيرســال بــود   

  . داد

ي شاهنشاه استمرار ثبات و آرامش در دربار و سراسر دوران داريوش دوم دوران سلطنت

ميــان آتــن و ين ســال ســلطنت داريــوش دوم متوقــف گرديــد و   جنگهــاي پلوپــونيز در چهــارم .بــود

اين آرامش نيز زودگذر بود،  ولي .دوران آرامش برگردد  شد تا يونان اروپايي بهآشتياسپارت 

 علــت بــروز دوبــارۀ جنــگ  . گرديــد۴۱۳هــاي آتــن ســبب بــروز جنــگ تــازه در ســال   و بلنــدپروازي

 بــه جزيــرۀ   بــا چنــدين نــاو  آســا رکــت بــرق ســال در يــک ح   آتــن در ايــن  کــهاســپارت و آتــن آن بــود  

 بود کـه  سيکيليەتاراج اموال مردم  هدف از اين لشکرکشي   .  لشکرکشي کرد  )سيسيل(سيکيليە  

 و بـود   و آشـوبگرانه ايـن يـک اقـدام ضـدتمدني      .بازرگانان بسيار ورزيده و بسيار ثروتمند بودند      

دنبـال ايـن رخـداد، پـشوتن از      بـه . آتـن اقـدام کنـد       کرد ايـران بـراي گوشـمالي دادن بـه           ايجاب مي 

 پــسر چيترفَــرنَەنــام  جــاي او يــک افــسر بــسيار شايــستۀ پارســي بــه   شــهرياري ليــديە برکنــار شــد و بــه 

او داده  جزيـرۀ بالکـان نيـز بـه     سـارديس گـسيل گرديـد و اختيـار نظـارت بـر سراسـر شـبه            درنَە به   وي

و بيزانـت و جزايـر دريـاي ايـژه تـا             مقدونيـه و تراکيـه        تبس و  نيمۀ شمالي بالکان شامل آتن و     . شد

اضافه جزايـر کريـت و        زمان در حيطۀ نظارتِ شهريار ليديە، و نيمۀ جنوبي شامل اسپارت به             اين
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. غـــرب انـــاتولي در حيطـــۀ نظـــارت شـــهريار ليکـــيە بـــود   جزايـــر جنـــوبقبـــرس و ديگـــر سيـــسيل و 

سرپرسـتي بـر   ه بـود بـراي آنکـه      شـهرياريِ ليکـيە رسـيد       جاي پـدرِ متَوفّـايش بـه        بازو که تازه به     فَرنَە

شاه اسپارت دسـتور فرسـتاد کـه از       بهندهدازدست  چيترفَرنَەنفع  جنوب شبه جزيرۀ بالکان را به  

ــرنَە. لــشکر بکــشد آتــن   بــهســالاميسراه  ــرنَە   چيترفَ بــازو لــشکري از مــزدوران     نيــز در رقابــت بــا فَ

علاوه در مذاکراتي   شرکت کنند؛ بهآتن  در لشکرکشي او بهيوناني براي شاه اسپارت فرستاد تا

ســپاهيان اســپارت    شــد کــه بــه  متقبــل ســارديس انجــام داد   شــدۀ اســپارت بــه   کــه بــا ســران دعــوت   

بــاره درگفتــار خــشيارشا  درايــن. مــستمري بدهــد و هزينــۀ نگهــداري ناوهــاي اســپارت را بپــردازد 

   .سخن گفتيم

 ۴۱۰ در سـال ايـن رخـدادها،   درميان  .سان جنگ داخلي يونان دوباره ازسر گرفته شد   اين

 ۔کـه از مـردم جنـوب مـصر      يـک مـدعي فرعـوني    پارسـيِ مـصر،  دنبال درگذشـتِ شـهريار    ، به م  پ

شـورش    سر بـه  کرد۔   ازجانب ايران حکومت مي   ) شمال سودان امروزي   (»نوبه«و در منطقۀ     بود

  مـصر دسـت يافتـه بـراي خـودش          مهـم  کمک مـزدوران يونـاني بـر يکـي از شـهرهاي              و به  برداشت

سبب اينکه مردم مصر از   بهمصر گسيل شد،     همينکه شهريار جديد به    لي و ؛ داد سلطنتتشکيل  

 و از پـرداختن     دادنـد    تـرجيح مـي    بـر بوميـان   کردنـد و ايرانيـان را         اين مدعي فرعوني حمايت نمي    

 نگهـداري سـربازان   ۀهزينکه   توان نداشت ، او   يدندورز  مي خودداري   مدعيِ فرعوني   بهماليات  

. شـد خود متلاشـي       خود به  سلطنتش  و  تأمين کند،  يوناني و ليبيايي بودند    عموما    که امزدورش ر 

 کـه ايـن شورشـي در مـصر       دهـد   مـي  نـشان    در مصر بازمانده است   اين دوران     اسنادي که مربوط به   

در ايــن . انــد دانــسته  مــيايــران شاهنــشاه مردمــي نداشــته و مــردم مــصر فرعــون راســتين را  ۀپــشتوان

روح آمــون و رع  کــه يعنــي داريــوش ۔ »مــري آمــون رع انتــاريوش  «ش دوم بــا نــام  اســناد از داريــو 

  .اند هشناخت مي زمانه فرعونِ ياد شده و او را تنها ۔است) هردو خداي مصر(

 خـسارتهاي بزرگـي بـر آتـن      ازسـر گرفتـه شـده بـود    ۴۱۳جنگهاي داخلـي يونـان کـه در سـال       

 و آتـن در يونـان   بـاري بـر آتـن تحميـل شـد       و اسپارت در آن پيروز گرديـد و صـلح خفـت     آوردوارد  

آتن   بخش اعظم ناوهاي آتن نابود شده بودند، خسارتهاي مادي چشمگيري به .منزوي گرديد 

اومــستد  .آن زوديهــا بتوانــد قــدرت بگيــرد ازدســت رفتــه بــود اينکــه بــه رســيده بــود، و اميــد آتــن بــه

 آنهــا از راه کمکهــاي مــالي کــه .نويــسد کــه برنــدۀ جنــگ دومِ آتــن و اســپارت ايرانيــان بودنــد  مــي

هــا پيــروزي اســپارت را نتيجــۀ کمکهــاي ايــران  آتنــي ١.اســپارت دادنــد صــلح را تحميــل کردنــد بــه

و اين درست بود، زيرا آتن و اسپارت پس از اين .  و از ايران در خشم بودنداسپارت دانستند به
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ئـي۔ اسـتقلال    نامـه  ق پيمـان ايران شدند؛ اما ايران ۔طب ـ   مان ديگري وابسته به   جنگ بيش از هر ز    

، از اســپارت تعهــد گرفــت کــه از آرامــش و امنيــت منطقــۀ   آتــن و اســپارت را بــه رســميت شــناخت 

جنوبي شبه جزيرۀ بالکان حفاظت کنـد، و هـر شـورش احتمـالي کـه در يکـي از شـهرهاي منطقـه               

رنَە ئـي کـه    نامـه  مـتن پيمـان  . پـا شـود را سـرکوب کنـد          برضد ايران بـه    اسـپارت داد را   بـه شـاه   چيترفَـ

  :توکيديد چنين آورده است

پيمانان اسپارت نخواهند جنگيـد   گاه با اسپارت و هم برانش هيچ  داريوش شاه و فرمان   

چنانچه اسپارتيها تقاضـائي از شاهنـشاه داشـته باشـند           . آنها آسيب نخواهند رساند     و به 

کـديگر را بـراي   کـه ي   چنانچه شاهنشاه تقاضائي از اسپارتيها داشته باشد، درصورتي     يا

ــد     ــد کننـ ــا متقاعـ ــن تقاضـ ــه  ايـ ــسته اســـت کـ ــرد شايـ ــام گيـ ــا    .  انجـ ــلح را بـ ــا جنـــگ و صـ آنهـ

ســرزمينهاي خــودش  ســپاهياني کــه شاهنــشاه بــه. همکــاري يکــديگر انجــام خواهنــد داد

 )يعنـي مزدورانـي کـه از اسـپارت وارد ارتـش ايـران در انـاتولي شـوند                   (فراخوانده باشد 

چنانچــه يکــي از شــهرهائي کــه    . هنــشاه خواهــد بــود  شــان برعهــدۀ شا  هزينــۀ نگهــداري 

اند به ضد سـرزمينهاي شاهنـشاه برخيـزد ديگـران بايـد مـانع او شـوند و            شامل اين پيمان  

  ١.دهد آنها مي شاه هم همين وعده را به. شاهنشاه ياري دهند با همۀ توانشان به

ديس شــدند، و ان مــشابهي وارد ســارمــدر همــين زمــان هيئــت بلندپايــۀ آتنــي بــراي بــستن پي  

بـاره پـيش از ايـن در سـخن از      در ايـن .  از آنها خواست که حاکميت آتن را تغيير دهنـد     چيترفَرنَە

 در  آتـن و اسـپارت    بينـيم،     ترتيـب، چنانکـه مـي       ايـن    بـه  .يونان ضمن گفتار خشيارشا اشـاره کـرديم       

قـــرار   زيـــر فرمـــان ايـــران هرچنـــد کـــه داراي حاکميـــت مـــستقل بودنـــد ولـــيم پايـــان ســـدۀ پـــنجم پ

در يونـان اروپـايي و   و امنيـت   ايران مأموريـت خـويش در پاسـداري از صـلح       شاهنشاهي   .داشتند

 آتـن بارهـا و بارهـا       .تـرين نحـو ممکـن انجـام داده بـود            شايـسته    را بـه   جزاير درياي ايژه و مديترانـه     

داري زنـد؛ لـذا پاس ـ   منطقـه را بـرهم مـي     مردم  حال خود رها شود آرامش        نشان داده بود که اگر به     

  .کرد که آتن هميشه در مهار باشد از آرامش و امنيت اقتضا مي

 تحميل شـد   توسط مهاري که ايران بر سر او نهاد بود بر او      که  آتن اما اين آرامش اجباري   

سـوي بنـدرگاههاي    کاروانهاي بازرگاني آتن دوباره در درياها بـه    . براي آتن بسيار سودمند بود    

انـاتولي و مـصر رفتـه وارد           دوبـاره فرصـت يافتنـد کـه بـه          آتنـي جوانـان    راه افتادنـد،    بـه  يـي   مديترانه

سـوي آتـن سـرازير         بـه  يونانيهـا انبـوه بـود       رهگذر درآمدهائي که بـراي       از اين  .ارتش ايران شوند  

 فرصـت   با فراغتِ بالآتنيوران  دنبال آورد، و انديشه  بهها  براي آتني  درآمدها رفاه را  اين  . شد

                                                 
  .۴۹۰: اومستد. ۳۳/ ۸:  توکيديد-1
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 يونـان  فرهنگـي تـاريخ  هـاي   درخـشانترين چهـره  . هايـشان بپردازنـد   نِ انديـشه پـرداخت  يافتند که بـه  

بعد برصـحنۀ تمـدن يونـان ظـاهر شـدند و        از همين زمان به) سقراط و شاگردانشسوفسطائيان و (

 از همــين زمــان بــود کــه آتــن رفــت تــا جايگــاه خــويش را در صــحنۀ      .ســازي پرداختنــد  فرهنــگ بــه

صــتي اجبــاري بــود کــه سياســتهاي حکيمانــۀ دربــار ايــران در    کنــد؛ و ايــن فرتعيــينتمــدن جهــاني 

گفتنـد کـه خـداها ايرانيـان      زنانـه مـي    هايشان لاف   ها اکنون در سروده      آتني .اختيار آتن نهاده بود   

 يونانيهـا بـراي آبـاد کـردن کـشورشان کمـک       انـد تـا بـه    واداشتهآنها را  و اند را نوکر يونانيها کرده  

اســــخيليوس کــــه لاف پيــــروزي آتــــن در ســــالاميس بــــر  » ارســــيانِپ«کننــــد؛ و همچنــــان نمايــــشنامۀ 

ديدنـد کـه    بردند و خويشتن را هنـوز هـم چنـدان نيرومنـد مـي      روي صحنه مي زد را به  مي خشيارشا

 کــــه تيميتيــــوس  در نمايــــشنامۀ ديگــــري.تواننــــد در هــــر نبــــردي ايرانيــــان را شکــــست بدهنــــد مــــي

 )م  پ ٤١٠سـال   (هـاي منظـوم سـروده بـود           امهمسابقۀ نمايـشن  شرکت در   ميليتوسيِ مقيم آتن براي     

تـن  هـاي زرِ ايرانيهـا     خـاطر حـصول سـکه       بـه مچون اسپارتيان نيستند که     هزدند که آتنيها      لاف مي 

هـا را دلخـوش داشـت کـه برنـدۀ جـايزۀ               ها چندان آتنـي      اين سروده  .بسپارند يرانيانزيردستي ا   به

 خود را براي رفتن به آناتولي و نان آتني اين در حالي بود که بسياري از جوا.بزرگ مسابقه شد

 اکنـون   شـان   افـسران برجـسته   کردنـد، و شـماري از         ري در ارتـش ايـران آمـاده مـي         مصر براي مزدو  

  . در خدمت ارتش ايران بودندسارديسدر 

   و شورش کورش کهتردوم اردشير. ۳

دن سـلطنت رسـي    که پيش از بـه   و پسر بزرگش ارشک     درگذشت ۴۰۴  در سال  داريوش دوم 

ســلطنت  بــه) اردشــير (خــشَترەارتدنيــا آمــده و در چنــد ســال اخيــر شــهريار بابــل بــود، بــا لقــب  او بــه

 دانيم۔ ميچنانکه ۔ که مادرش از قبايل پارت بوده؛ زيرا دهد مينام اين پادشاه نشان . نشست

  . ها معمول بوده است فقط در ميان پارتينام ارشک 

ک قــانون نانوشــته درآمــده بــود، کــوروش پــسر صــورت يــ طبــق رســم دربــار هخامنــشي کــه بــه

پــدر  در زمــان ســلطنت چونکـه ) نــاميم مــيکــه ازيـن پــس او را کــوروش کهتـر   (ديگـر داريــوش دوم  

ســببي کــه خــودش   اردشــير ۔بــهشــد؛ ولــي  و جانــشين او مــيعهــد ولــيِبايــست  مــيدنيــا آمــده بــود  بــه

ان زمــ کــوروش کهتــر در ايــن . کــرده بــودعهــد ولــيِداريــوش را ش بــزرگپــسر  تــشخيص داده بــود۔

 روزهــائي کــه  .پتــوکَە و ايونيــه نيــز تــابع قلمــرو او بودنــد    شــهريار ليــديە و در ســارديس بــود؛ کــت  

پايتخت  وفات پدرش خود را به    حرکت کرد تا پيش از     ليدِيەداريوش دوم بيمار بود کوروش از       

ت رســـيد کـــه پـــدرش پايتخـــ  کنـــد؛ ولـــي زمـــاني بـــهکـــسب را عهـــد ولـــيِبرســـاند شـــايد بتوانـــد مقـــام 
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  .سلطنت نشسته بود اردشير بهبرادرش درگذشته و 

رنَە اناتولي بـا     کوروش کهتر از مدتي پيشتر در       سـپاهيان فرمانـده    شـهريار ليکـيە و        ۔ چيترفَـ

ي گــذار تــاجاو نيــز بــراي شــرکت در مراســم  .  اخــتلاف داشــت کــه از عموزادگــانش بــود  ايــونِيە۔

ــ بـــهشـــوش رفـــت، و  اردشـــير دوم بـــه ــتيابي کهتـــر  کـــه کـــوروشوش دوم اطـــلاع دادداريـ  هـــواي دسـ

 را   کـوروش  اردشـير دوم بـرادرش    . پرورانَـد   در سر مي   شاهنشاه ۀ قصد سوء دربار   سلطنت دارد   به

 پريزاتيش پادرمياني کرد و ولي مادرش . بازداشت کرده در کاخ تحت اقامت اجباري قرار داد        

 ــليــديِەشــهرياري   را بــه  خواســت کــه کــوروش را مــورد بخــشايش قــرار دهــد و      شــاهاز  . د برگردانَ

  .گرديد منصوب پتوکَە کَت و ليدِيەشهرياري   و دوباره بهبخشوده شددرنتيجه کوروش کهتر 

آمـد از   سبب ايـن پـيش     سرشکسته شده بود و به     چيترفَرنَەتوطئۀ رقيبش      که به  کوروش کهتر 

ــهبـــرادرش رنجيـــده بـــود  ــه   بـ ــه پادشـــاهي را  درصـــدد برآمـــد کـــه ليـــديِە محـــض بازگـــشت بـ  از زور بـ

 مــــزدوران کـــه يکـــي از   ۔شـــاگرد ســــقراط ۔داســـتانِ ايــــن واقعـــه را گزينوفـــون     .بـــرادرش بـــستاند  

سـفرِ  / لشکرکـشي  (»آناباسـيس « خويش موسـوم بـه   در کتابِنظام سپاه کوروش کهتر بوده      پياده

شــرح  هاول تــا آخــر بــ  در ايــن کتــاب کــه از. تحريــر درآورده اســتۀرشــت طــور مــشروح بــه بــه) جنگــي

اقدام کـوروش کهتـر برضـد بـرادرش و فرجـام او و نيـز فرجـام سـپاه او اختـصاص                  وقايع مربوط به  

 کـه  دهـد  مـي دسـت    بخشهائي از ايرانِ آن روزگـار بـه        ۀئي دربار   دارد، گزينوفون معلومات ارزنده   

 بـرادرش   شـورش برضـد     بـه وي علت تصميم کوروش     . خواندنش براي هر ايراني ضرورت دارد     

ـــرنَەهــــاي  را توطئــــه   مراســــم همــــين مــــرد درۀتوطئــــ أکيــــد دارد کــــه او بــــهکنــــد، و ت  ذکــــر مــــي چيترفَـ

آن  پس از ، ونزديک بود که اعدام شودزندان افتاد و   بهي اردشير دوم بازداشت شد وگذار تاج

  .رآن شد که سلطنت را از او بستاند و ببرادرش خشم گرفت بر

ئـي   آورم تـا نمونـه   پاه کوروش کهتر را مي سبب شرکتش در س  ۀابتدا سخن گزينوفون دربار   

نظـام   هميـشه در پيـاده   معمـولاً    ، کـه   يوناني در ايـن سـپاه      مزدوران شرکت ديگر    ۀباشد براي انگيز  

د کــه نــه افــسر بلندپايــه بــود و نــه     نويــس مــي خــودش ۀ گزينوفــون دربــار .کردنــد ايــران خــدمت مــي  

سـپاه ايـران در   که يکي از افسرانِ آتني  شد  ايرانسبب وارد سپاه اين فرمانده ناو جنگي، ولي به   

او  او نامــه نوشــته او را دعــوت کــرد کــه همــراه وي شــود، و بــه  کــه از دوســتان ســابق او بــود بــهليــديە

أکيد نمـود کـه اگـر    وعده داد که اسباب آشنايي و دوستي او با کوروش را فراهم خواهد کرد؛ و ت    

 از گزينوفــون پــس . »دت خواهــد بــود  خــودر شــهرزنــدگي   بهتــر ازت زنــدگيۀآينــد«چنــين شــود  

 او رهنمود داد کـه بـه       افسرش با استادش سقراط مشورت کرد، و سقراط به         وستِ د ۀيافت نام در

 گزينوفــون هــداياي شايــسته بــا خــود     . مــشورت کنــد )يونــانخــداي   (»نآپولــو «دلفــي بــرود و بــا   
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رهنمـود داد کـه   او  خـدا بـه  . عـرض خـداي دلفـي رسـاند     دلفـي رفـت و تـصميمش را بـه           برداشته بـه  

فـت کـه خـدا بـا      و گنزد سقراط برگشت وقتي به. صلاحش خواهد بود خدمت در ارتش ايران به   

پرسـيدي کـه آيـا رفـتن           مـي   از خـدا   بايـد «: سپاه ايران موافقت کرده، سـقراط گفـت         او در  خدمتِ

خـواهي بـروي و او گفتـه اسـت      اي مـي  ولـي گفتـه  . مصلحت تو است يا نـرفتن  همراه کوروش به   به

  ١». خدا عمل کنيدستوراکنون کاري است که شده است و تو بايد طبق . برو

ــار  و ــا دربـ ــون      ۀامـ ــود، گزينوفـ ــون بـ ــه دوســـت گزينوفـ ــي کـ ــسر آتنـ ــي آن افـ ــس مـ ــه او ازنويـ  د کـ

يکـي از اسـتادان پـول پرداخـت       انجام کارهاي بزرگ داشت و به       جو بود و علاقه به      نوجواني نام 

 و ،مــردان روزگــارش تمــاس دوســتانه برقــرار کــرد   بــسياري از ديــد، و بــا  نظــاميو نــزد او آمــوزش

خــدمت  نظــام را برعهــده بگيــرد بــه  توانــد فرمانــدهي يــک تيــپ پيــاده  مــيکــه وقتــي احــساس کــرد  

  ٢.ثروت و شهرت برسد راه به درآمد تا از اين ارتش ايران در ليديە درآمد

ها بـــراي کـــوروش ردر شـــهاعـــم از افـــسراني کـــه « ۔ گزينوفـــونۀنوشـــت بـــه يونـــاني ۔ســـپاهيان

 خـانواده و پـدر و    وو دوسـتان ديـار    شـهر و سرباز جمع آوردند يا سربازاني که همراه آنها رفتنـد،    

آنها اميد داشتند   . خدمت کوروش درآمدند    مادر، و بعضي هم زن و فرزندانشان را رها کرده به          

خواهنــد برآتــن  بــهمــدتي بــا دســت پــر  کــه ايــن بهتــرين فرصــت بــراي کــسب ثــروت اســت و پــس از 

آســـايش ســـپري   عمرشـــان را بــه ۀشــان خواهنـــد آورد و بقي ــ  گــشت و خوشـــبختي را بــراي خـــانواده  

کــه در ارتــش ايــران خــدمت     ســبب بــود کــه اينهــا شــنيده بودنــد کــساني      آن ايــن بــه . خواهنــد کــرد 

  ٣».اند هم زده اند ثروتهاي بسيار اندوخته و زندگي محترمانه به کرده

ــديِەکـــوروش در  ــه و   شـــماري از شخ ـــليـ ــپارت و تراکيـ  صيتهاي نظـــامي شـــهرهاي آتـــن و اسـ

 بودنـد يـا   )اکنون کوروش کهتـر  (شهريار ليديە   ريت و مالت که در اطاعت        و ک  جزاير درياي ايژه  

هرکـدام مبـالغ گزافـي پـول داد و از آنهـا خواسـت        با او روابط دوستانه داشتند را فراخواند، و به     

بهانــه بــراي ايــن .  ببرنــدليــديِە  را گــرد آورده بــهتــرين جنگــاوران خــويش کــه بهتــرين و کــارآزموده

شـدت  بـري از او نبـود۔    فرمـان  ۔که حاضر بـه   چيترفَرنَەاقدام نيز فراهم بود، زيرا اختلافات او با  

رنَە گفت که قصد جنگ بـا          مي  کوروش  و ،يافته بود   نيـز نامـه نوشـت       شاهنـشاه  او بـه  .  دارد  چيترفَـ

وي . انــد ب کنــد، زيــرا آنهــا در منطقــه نــاامني ايجــاد کــرده  کــه قــصد دارد قــوم پيــسيدي را ســرکو 

 را شاهنـشاه شـوش فرسـتاد تـا      را نيز به پتوکَە  کَت و ايونيه و     ليدِيەهمراه با اين اقدامات، ماليات      

                                                 
  .۷ -۴/ ۱، ۳کتاب ): سفر جنگي( گزينوفون، آناباسيس -1

  .۲۰/ ۶، ۲کتاب :  آناباسيس-2

  .۷/ ۴، ۶کتاب :  همان-3
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  .از هرحيث در غفلت نگاه دارد

کردنـد کـوروش در ايـن بـازي برنـده شـود،                فکـر مـي     بودنـد کـساني از پارسـيها کـه         ليدِيەدر  

 داشـت  در نظر او. توانست روي اينها نيز حساب کند ، و او ميدادند  نشان مي حمايت  او   از   الذ

. آســـا بابـــل را بگيـــرد  و بـــا يـــک حرکـــت بـــرقراه افتـــد بـــه بـــا يـــک نيـــروي انـــدک امـــا ورزيـــده  کـــه

ــرنَە ــرد و   از چيترفَ شــوش رفــت و شــرح اقــداماتِ     پارســي را برداشــته بــه ۵۰۰ نوايــاي کــوروش بــو ب

  . رساندشاهنشاهعرض  کوروش را بهانگيز  شک

ــا زبــــدگان    ۔از آتــــن و اســــپارت و ديگــــر  يونــــاني مــــزدور ۱۵۰۰۰ و ليــــديِە ســــپاهِکــــوروش بــ

 نظـــام  پيـــادهۀمـــزدورانِ يونـــاني تيـــپ ويـــژ. از ســـارديس حرکـــت کـــرد شـــهرهاي يونـــانِ اروپـــايي۔

 دولتِ ايران در ۀ بودند که تا آن هنگام نمايندارخوس کلينام  تشکيل داده زير فرمان افسري به  

مـاهي يـک زريـک     قـرار   ۔بـه ماهِ مزدوران يونـاني را  کوروش کهتر حقوق سه  .  بود  اروپائي يونانِ

چـــون وارد خـــاک . آنهـــا پرداخـــت  پيـــشگي بـــه۔)گـــرم وزن انـــدکي بـــيش از هـــشت  بـــهســـکۀ طـــلا(

 دنبـال مـذاکراتي کـه کـوروش     حضور کوروش رسيد، و بـه   شاه کيليکيە که زن بود به      کيليکيە شد 

 را بــا کيليکــيە شــاهِ زن او ســپس .کــوروش پيوســتند بــا او انجــام داد يــک لــشکر از کيليکــيە نيــز بــه 

در  و خــود راه جنــوب  ،بازفرســتاد) کيليکــيەپايتخــت (يونــاني بــه طرســوس   مــزدورانِگروهــي از 

گذشـته  ) اسـکندرونِ کنـوني  (ايـسوس   کوهـستاني  ۀ را زيرپِـا نهـاد و از درواز   کيليکـيە گرفتـه   پيش  

رنَە زمـان بـود کـه يونانيـان گمـان بردنـد کـه قـصد او نـه                      در اين .  شد فينيقيِهخاک   وارد  و نـه   چيترفَـ

 شکــست نــشاهآنهــا يقــين داشــتند کــه هرگونــه جنگــي بــا شاه .  اســتشاهنــشاهقــوم پيــسيدي بلکــه 

 همراهــي بــا ۀايــن بــود کــه مخالفتــشان را بــا ادام ــ. حتمــي و نــابودي آنهــا را درپــي خواهــد داشــت 

 شـرکت نخواهنـد کـرد، زيـرا     شاهنـشاه فتنـد کـه در هـيچ جنگـي برضـد       و گ  م داشـتند  کوروش اعـلا  

آنها داده شده براي چنين جنگ بزرگي   و حقوقي که بهاند براي چنين جنگي با او همراه نشده  

فت که مقـصد او   و گ  کوروش افسران يوناني را فراخواند و برايشان سخنراني کرد         .نبوده است 

او همچنــين . من اســت کــه در کنــار فــرات اردو زده و منتظــر او اســت   بلکــه يــک دش ــشاهنــشاهنــه 

جـاي مـاهي     و بـه کنـد  يونـاني را پنجـاه درصـد اضـافه     سـربازان  ۀآنها قـول داد کـه حقـوق ماهيان ـ      به

ايـن افـسران داد،      پرکني هـم بـه      هاي ديده   او وعده .  بپردازد آنها   به زريکيک و نيم    زَريک  يک  

 ۀموافقــت آنهــا را بــراي ادام ــ   وســخن گفتنــد يونــاني ســربازانبــا  خودشــان ۀنوبــ و افــسران نيــز بــه 

آمـدهاي جنـگ بـا     از پـي ئـي از يونانيهـا کـه     حـال دسـته   بـا ايـن  . همراهي بـا کـوروش جلـب کردنـد       

يـک   اردوگـاه گريختـه خـودرا بـه      از  خودشـان   شـبي همـراه يکـي ازافـسرانِ         در بيم بودنـد    شاهنشاه

 را بــا رخــدادکــوروش ايــن . انده راه فــرار گرفتنــدقبــرس رســ  حرکــت بــه در حــالکــشتي بازرگــانيِ
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 ناراحـت نيـست و در آينـده    نافرمـاني افسران يوناني گفت کـه از ايـن    اعتنايي برگزار کرد و به    بي

  . هيچ اقدامي نخواهد کردآنها بهنسبت 

و  مـادرش پريـزاتيش بـود    نـامِ   بـه کـه   ۔  در کنار حلـب    ي در زمين   و راه شرق را گرفت   او سپس   

 سـرزمينهاي شـمالي   سـپس  ت گذراند؛استراح  چندروزي را به آنجا واقع شده بود۔  پادگاني در 

کـه   افـسرانِ يونـاني گفتـه بـود     او پيشتر به.  رسيدمياني در غرب حرانفرات   را زيرپا نهاده به شام

کنــار فــرات رســيد از  امــا وقتــي بــه. فــرات مــستقر اســت در کنــار  کــهرود مــيجنــگ يــک دشــمن  بــه

فتنـد کـه اگـر     و گهاي مخالفت يونانيان شـروع شـد   در اينجا باز زمزمه . وددشمن فرضي خبري نب   

کـــوروش بـــاز افـــسران . را همراهـــي نخواهنـــد کـــرد  اســـت ويشاهنـــشاهقـــصد کـــوروش جنـــگ بـــا 

  :آنها چنين گفت سخنراني مفصلي بهيوناني را جمع کرد و ضمن 

بنـدان   رما و يـخ  که از شدت س ـرسد ميجائي   که کشور پدر من در شمال به    دانيد  ميشما  

 که شـدت گرمـايش   رسد ميجائي   جنوب نيز بهدرقابل زيستن هيچ موجودي نيست؛ و      

 نيـز تـا دوردسـتهائي کـه فکـر           شـرق در  . دزي  ميچندان است که هيچ موجودي در آنجا ن       

 ۀهم ـ.  کـه تاکجـا اسـت   دانيـد  مـي  گـسترده اسـت؛ و در غـرب نيـز            رسد  ميآنجاها ن   شما به 

 اگر من بـرادرم را در  .برادرم وفادارند    کنند که به    اني اداره مي  اين سرزمينها را شهريار   

نيروي   بهنياز اين سرزمينهاي پهناور     ۀ بردارم، براي ادار    از ميان  جنگ شکست دهم و   

 دوســتانِ . دوســتانِ خــودم برگــزينم  از ميــانانــساني دارم، و ايــن نيــروي انــساني را بايــد   

 مناصـب بلنـد را در ايـن سـرزمينها اشـغال        ۀهم ـ من نيز چنـدان نيـستند کـه بتواننـد            ايرانيِ

دنبـالش هـستيد      آنچـه شـما بـه     . يـد ا  شما افـسرانِ يونـاني دوسـتانِ مـورد اعتمـادِ مـن            . کنند

 اينهـــا ۀمـــن وفـــادار بمانيـــد همـــ بـــه و اگـــر آزادي و زنـــدگي بهتـــر و عـــزت و شـــرف اســـت،

در نظـــر   بـــراي ســـربازانِ شـــما نيـــز مـــن چنـــان پاداشـــهائي.برايتــان تحقـــق خواهـــد يافـــت 

  .شان را شاد و خشنود خواهد کرد ام که همه گرفته

کننده بـود کـه وقتـي افـسران يونـاني             کوروش کهتر چنان تشويق   آميز    شيرين و وعده  سخنانِ  

 »!شاهنــشاهکــوروش، « برآوردنــد بانــگيکــصدا  آنهــا را بــراي ســربازان بازگفتنــد، ســربازان بــه  

 ضـــمن ســـخنان ا بـــيش از پـــيش دلگـــرم کنـــد نيـــز بـــراي آنکـــه ســـربازان ريکـــي از افـــسران يونـــاني

وقـت از    رود فرات در اين نقطه در ايـن دانم ميکه من    يونانيان گفت که تا جائي      آميزي به   تشويق

بيـــنم کـــه آب ايـــن رودخانـــه از حـــد ســـينه بـــالاتر     ولـــي اکنـــون مـــيســـال قابـــل عبـــور پيـــاده نيـــست؛ 

 غيبـي اسـت کـه    امـداد  کـه ايـن يـک    مـان دارم  و گگيـرم  فال نيـک مـي    ، و من اين امر را به      رود  مين

 ۀايـن سـخنان نيـز روحي ـ   .  شودشاهنشاه کوروش آمده است و حتما سرنوشت او است که        ياري  به

  .سربازان يوناني را براي عبور از فرات تقويت کرد
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ران  شـهر انـدکي بـالاتر از آن      کوروش پس ازعبور از فرات وارد جـائي شـد کـه              آخـرين  ۔ حـ

برخـي ازافـسرانِ پارسـي همـراه کـوروش در       .واقـع شـده بـود    رودان۔  نمياشهر بزرگِ شمالغربِ    

اينجا خطرناک بودن اوضاع و پيامدهاي شوم يک جنگ داخلي را درک کردند و بـرآن شـدند                  

کـه گويـا همـزاد اردشــير دوم و    ۔ اَســپە اورونـت نـام   يکــي از آنهـا بـه  .  کنـاره بگيرنـد  از کـوروش کـه  

کرد با او همنوايند محرمانه مشورت کـرد، و   که فکر مي    اني با چند تني از کس     ۔مثل برادر او بود   

نـزد کـوروش      بـه  اَسـپە   اورونـت . با هم تصميم گرفتند که براي جدا شدن از کوروش نقشه بکشند           

نـزد او بـروم    مـن اعتمـاد دارد و يقـين دارم کـه اگـر بـه        بـه شاهنـشاه «:  گفـت  او  به گرانه۔  رفته ۔حيله 

غفلــت نگــاه دارم و از فکــر     و چــه بــسا کــه بتــوانم او را در   او بگــويم خواهــد پــذيرفت،   هرچــه بــه 

 بزرگــان پارســي نيــز کــساني را ســراغ دارم کــه از   در ميــانوآنگهــي. مقابلــه بــا تــو منــصرف بــدارم 

که  توانم با آنها تماس بگيرم وآنها را متقاعد کنم که درصورتي  راضي نيستند و من ميشاهنشاه

شکــست  معرکــه کنــار بکــشند و او را بــه  نبــرد ازدر حــين   جنــگ درگيــر شــود، شاهنــشاهميــان تــو و 

بابـل بـرود و      ئـي از افـسرانِ پارسـي بـه           خواسـت کـه اجـازه دهـد بـا دسـته            از کـوروش  او  . »بکشانند

کـوروش بـا پيـشنهاد او موافقـت کـرد و او بـراي       . مورد اجـرا بگـذارد     ئي را که درسر دارد به       نقشه

  توســط جاسوســان کــوروش در راه بابــل  رديمــزمــان  ولــي درســت در همــين  . حرکــت آمــاده شــد  

او اطـلاع داده بـود     نوشته بـه شاهنشاه به اَسپە اورونتدست آمد که  ئي به  دستگير شد و از او نامه     

 بازداشـت  اَسـپە  اورونـت درنتيجـه  . که کوروش قصد حمله به بابل و تصرف تاج و تخت را دارد    

کـوروش خيانـت کـرده     راف کـرد کـه بـه    اعت ـاَسـپە  اورونـت  محاکمه ترتيب داده شد، و  ۀجلس. شد

ــت ــه را  وي. اسـ ــوروش بـ ــرگ        کـ ــا او وداع مـ ــان پارســـي بـ ــپرد؛ بزرگـ ــسران پارســـي سـ ــدتن از افـ چنـ

يعنـــي يونانيهـــا (دســـت نيامـــد   هـــيچ خبـــري از او بـــه۔ گزينوفـــونۀنوشـــت بـــه۔کردنـــد، و پـــس از آن 

  ).ندانستند که وي چه فرجامي داشت

 ديـده  شاهنـشاه  هـيچ حرکتـي از طـرف    گذشت يمسفر کوروش کهتر چند ماه        از هرچند که 

 اقـدامات مقتـضي را بـراي        ۀ نوايـاي کـوروش اطـلاع داشـت و کلي ـ          از همۀ  شاهنشاهولي  . شد  نمي

 شاهنـشاه افتـاد کـه     درسـت در زمـاني اتفـاق مـي         رخداداين  . وضع اسفبار گرفته بود     مقابله با اين  

ود کـه در آن اواخـر توسـط       طلبانـه ب ـ    براي سرکوب يک نهضت اسـتقلال     مصر   صدد حرکت به  در

کـوروش بـا خـود انديـشيده بـود        . راه افتاده بـود     کمک مزدوران يوناني به     يک مدعي فرعوني به   

 خيلــي ديــر  شاهنــشاهکنــار بابــل برســد بــراي     از قــصد او مطلــع نيــست، و وقتــي او بــه  شاهنــشاهکــه 

 شاهنـــشاه شـــايد هـــم کـــوروش بـــا اطـــلاع از تـــصميم. خواهـــد بـــود کـــه نيـــروي ارتـــش را فراخوانَـــد

 را شاهنـشاه بابـل و شـوش دسـت يابـد و       بـر شاهنـشاه  در غيـاب مـصر اميـد داشـت کـه      حرکـت بـه     به
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همـــۀ  شاهنـــشاهراه افتـــاده بـــود  از وقتـــي کـــه کـــوروش از ســـارديس بـــهولـــي . مخلـــوع اعـــلام بـــدارد

نزديکـي بابـل    داشت که کوروش را بـه     در نظر    شاهنشاه. اقدامات کوروش را زير نظر گرفته بود      

 يک بيابان خـشک بـود کـه        د۔نويس  ميچنانکه گزينوفون   ۔تا بابل    حران   مسافت ميان . ندبکشا

در ايــن بيابــان بــسياري از بارکــشهاي اردوي کــوروش از     . آمــد  دســت نمــي   لازم بــه ۀدر آن آذوقــ

  . نمودآگين بيم او را يانگرسنگي و تشنگي تلف شدند، و خطر کمبود آذوقه سپاه

 شاهنــشاهاقــدام  ئــي از  هــيچ نــشانههنگــامکــوروش کــه تــا ايــن  دهــد کــه  گزينوفــون ادامــه مــي 

هـا   بينِ يوناني او از فال  .  چه تصميمي دارد   شاهنشاهدانست که     شگفت بود و نمي    نديده بود در  

بـين پـس از    فـال . رو خواهد شـد  ه روبشاهنشاهخواست که فال بگيرد و معلوم کند که چه وقت با           

کـوروش  . تـا ده روز آينـده چنـين امـري پـيش نخواهـد آمـد              هم زد گفت کـه        آنکه اسباب فال را به    

 يعنـي او يقـين يافـت کـه تـا           ». بـا بـرادرم روبـرو نخـواهيم شـد          گـاه   هـيچ اگر چنين اسـت مـا       «: گفت

  .شهر بابل هيچ خطري او را تهديد نخواهد کرد

 کيلــومتري شــمال  ۶۰ تــا  بيابانهــاي شــرق فــرات ميانــه را پيمــود و  بــا خيــال راحــتْ کــوروش 

و مـا شـکل درسـت نـامش را     (انـد   نوشـته » کونـاکس «کـه يونانيهـا نـامش را         کنار شـهري  تا   و   بابل

ظـاهر از بابـل گريختـه     ئي از سوارانِ ارتش ايران که بـه      در اين ميان دسته   . پيش رفت  )دانيم  نمي

 بعـدي معلـوم کـرد       رخـدادهاي  .کـوروش بودنـد، وارد اردوي کـوروش شـدند            پيوسـتن بـه    ۀآماد و

 در  کـوروش  يانپـيش از ايـن همـواره سـپاه        .  گـسيل کـرده بـوده اسـت         باتدبير نشاهِشاهکه اينها را    

 تـا چنانکـه ناگهـاني بـا سـپاهيان        کردنـد   بـاش کامـل و در جناحهـاي مـنظم حرکـت مـي                آمـاده  حال

لحظـات بـراي پيکـار بـا نيـروي دشـمن آمـاده               همـۀ     و در  رو شوند غافلگير نگردند؛     شاهنشاه روبه 

کــوروش کــه خبــر غفلــتِ کامــل    فــراري بــهظــاهراپيوســتن ايــن دســتۀ ۔پــس از ولــي اکنــون . بودنــد

ــوروش      ــپاهيان کـ ــد۔ سـ ــرده بودنـ ــراي او بـ ــشاه را بـ ــا بـــي شاهنـ ــه  بـ ــالي و بـ ــورت بـــي  خيـ نظمـــي و  صـ

ظهــر گذشــته   وضــعي بــود کــه ناگهــان ســاعاتي از  در چنــين. ادامــه دادنــدروي پــيش پراکنــدگي بــه

.  آسـمان را پوشـانده بـود    ۀ چـون ابـري سـفيد پهن ـ        آنها هويدا شد کـه     در برابر  شاهنشاهغبار لشکر   

هـا و شمـشيرهاي سـپاه ايـران چـشمان          کوروش برق نيـزه    سپاهيان بهت و حيرت      در ميان  زودي  به

ســپاه کــوروش از افــسران برخاســت، و   در بــاش  فريادهــاي آمــاده . يــک خيــره کــرد  از نزدآنهــا را

يگاههايــــشان در پـــــشت ســـــر  ابزارهايــــشان را گرفتنـــــد و در جا  ســــربازان بـــــا دســــتپاچگي جنـــــگ  

  .صف شدند فرماندهانشان به

 کامـل و بـا گامهـاي آهـسته و اسـتوار        در سـکوت   شاهنـشاه  يانسـپاه افزايد کـه      گزينوفون مي 

وضـع پرابهـت تـا جـائي پـيش رفتنـد کـه همراهـان                 آنهـا بـا ايـن     . رفتنـد   پيش مي   سوي کوروش به    به
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را تـشخيص دهنـد، و قوميـت تيپهـاي       توانستند زينتهاي شلوارهاي سربازان ايرانـي         کوروش مي 

 .مختلف ارتش را از مصري گرفته تا شامي و ارمني و سيستاني و باختري و خوارزمي بـشناسند              

 همچنـان اسـتوار     شاهنـشاه  يانسپاه.  خود در قلب لشکر قرار داشت      شاهنشاهکه  يونانيها ديدند   

کـوروش تـصميم گرفـت کـه     . ندسـينه شـد   به  تا با صف مقدم سپاه کوروش سينه    ندو آرام پيش رفت   

 ۶۰۰ ۀاو بـا يـک تيـپ زبـد    . اي درآورد از پ ـ حملـه کنـد و او را  شاهنـشاه  آسـا بـه     برق با يک حرکت  

  کـوروش از   ۀحمل ـ  در شاهنـشاه .  حملـه کـرد    شاهنشاه  زده به  سپاهقلب     به  از سواران ورزيده   نفري

.  انـدک بـود  ساعات نبرد بسيار. کوروش برخاک هلاکت افتاد ولي ، سينه زخم برداشت   ۀناحي

گرفت و  در پيش ريز را و گ  حمله ۀ براي خسته کردن سربازان کوروش شيو      لشکرپس از آن يک     

نـشيني کـرده باشـد از ميـدان          عقـب  ظـاهرا شـکلي کـه       آنگـاه بـه   . وضع ادامه داد    اين  تا پايان روز به   

 کــــه از بـــيم دلاوران يونــــاني  يقــــين داشـــتند کــــه شاهنــــشاه  خيــــالْ  خـــوش يونانيــــانِ. نبـــرد دور شــــد 

 نبــردِکردنــد و فقــط در    ۔پيادگــاني کــه ســلاح ســبک حمــل مــي    نظــام ســپاه کــوروش بودنــد    پيــاده

  ).م  پ۴۰۱ مهرماه ۱۳( گريخته است و جان خويش را گرفته تن کارآيي داشتند۔ به تن

خبري از او .  و زبدگاني که با او رفته بودند برنگشتندکوروش  وليتاريکي فرارسيده بود

 او کـه    يقـين داشـتند   انگارانـه۔     ۔سـاده  و برسرش آمده است؛  چه   که   نددانست  مي ن  و يونانيها  نبود

 و شـــب را  نشــستند اوبازگــشتِ  انتظــار   جــا کــه بودنــد بـــه   همانلـــذا .  اســت شــاهِ فــراري  تعقيــب  در 

در  . گزنــدي برســاند مــزدورانِ بيچــاره ايــن   شاهنــشاه اراده نداشــت کــه بــه  .ســر بردنــد  همانجــا بــه 

نزد يونانيـان    بهشاهنشاها يک پارسي ديگر و يک يوناني مترجم از طرف         ب  چيترفَرنَە شب   پايان

 اســت کــه شاهنــشاهافــسران آنهــا اطــلاع دادنــد کــه کــوروش کــشته شــده اســت، و فرمــان  رفتنــد و بــه

 گفـت    چيترفَرنَە. شان اتخاذ شود    آنها در همان نقطه که هستند بمانند تا تصميم مقتضي درباره          

شـــما . تـــان نـــدارد  قـــصد بـــدي دربـــارهشاهنـــشاه هـــستيد و شاهنـــشاهاي هـــا رعايـــ شـــما يونـــاني«کـــه 

اگـر چنـين   .  نيـز وفـادار باشـيد   شاهنـشاه توانيـد بـراي    ايد مي کوروش وفادار بوده     که به  گونه  همان

 در آينـــده شـــما را در جنگهـــايش شـــرکت خواهـــد داد، و چـــون تـــصميم دارد کـــه   شاهنـــشاهباشـــد 

ــا     زودي بــه بــه اگــر . ضــمن ســپاه او در ايــن لشکرکــشي خواهيــد بــود    مــصر لــشکر بکــشد شــما حتم

ــرنَە ». را تحويـــل دهيــد و خودتـــان را تــسليم کنيـــد بخــشوده خواهيـــد شــد    ســلاحهايتان  در   چيترفَـ

 کــه هــستند بــدون هــيچ حرکتــي بماننــد؛ و نقطــه از افــسران يونــاني قــول گرفــت کــه در همــان پايــان

نافرمــاني از دســتور  ۀمنزلــ يــده شــود بــه تهديــد کــرد کــه هــر حرکتــي ازقبيــل جابجــا شــدن از آنهــا د   

  . خواهد داشتآمدِ ناگوار پيخواهد بود و برايشان 

شــدن کــوروش بــا   شتهاز کــ همــراه کــوروش بــود کــه پــس   پارســيِآريــاوئوش يکــي ازافــسرانِ  
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رنَە فتن   از ر  تي پس ساع. ه در آن حوالي اردو زده بود      معرکه گريخت   از ايرانيانگروهي از      چيترفَـ

او  اردوگــاه يونانيــان فرســتاد و از يونانيــان خواســت کــه بــه أموري را بــه آريــاوئوش مــو همراهــانش

انــديش کــه روزِگذشــته    ولــي يونانيــانِ ســاده . برگردانَــدليــديِە بپيوندنــد تــا آنهــا را فــراري داده بــه  

 ســـپس ديـــده بودنـــد کـــه  بـــازي گرفتـــه شـــده بودنـــد،   بـــهشاهنـــشاهريزهـــاي ســـپاه  و گتوســـط حملـــه

آنهــا .  شکـست يافتـه وآنهــا پيروزمندنـد   شاهنــشاهند کـه  پنداشــت مـي  جـا رفتــه اسـت،  شاهنـشاه از آن 

سـادگي مـورد      خـود بقبولاننـد کـه بـه         ي ايرانـي را درک کننـد و بـه         منـش   بـزرگ توانستند مفهوم     نمي

نِظــر پيرامــون پيــشنهاد   بخــشودگي قــرار خواهنــد گرفــت؛ لــذا افــسران يونــاني وقتــي بــراي تبــادل     

تند، با خودشان گفتند که اگر ما شکست خورده بوديم محال بـود کـه    مشورت نشس   آرياوئوش به 

مــان را ازدم  کــرد و همــه مــا حملــه مــي اگــر اردشــير پيــروز شــده بــود بــه . اردشــير مــا را زنــده بگــذارد

مـا داده   نـزد مـا فرسـتاده پيـشنهادِ صـلح بـه       ايم و اردشير کـس بـه     اينکه ما زنده  . گذراند  ميشمشير  

انديـشي تـصميم گرفتنـد     آنها با ايـن سـاده  .  دربيم است از مازيم و اردشير  دليل آنست که ما پيرو    

ــا اردشـــير ادامـــه دهـــد   ايـــران بـــهشاهنـــشاهعنـــوان   بـــه تـــاکـــه از آريـــاوئوش دعـــوت کننـــد  . جنـــگ بـ

 و مــن ، وجــود دارنــد از مــنتــر آنهــا پيغــام داد کــه در ايــران مردانــي والارتبــه   بــهمجــدداآريــاوئوش 

سـلامت   بـه شـما را  مـن بپيونديـد تـا         کـه بـه    اسـت  بهتـر    کـه ادعـاي سـلطنت کـنم؛        توانم   نمي گاه  هيچ

  .ديار خودتان برگرديد برسانم و از آنجا به ليديە به

گروهي عقيده داشتند که بايد   . پيامِ آرياوئوش در ميان مزدوران يوناني دودستگي افکند       

داشـتند بـرآن بودنـد کـه تـا      پن  به آرياوئوش پيوست، و گروهي ديگر کـه خودشـان را پيروزمنـد مـي              

همـراه     آنهـا ئـي از  هـاي شـب دسـته    نيمه. کشورشان برنگردند   اند به   شان را برنچيده    ثمرۀ پيروزي 

 بـه  ارخوس کلي همراه فرماندهشان به بقيه.  پيوستند چيترفَرنَە گريخته به   فرماندهانشان يکي از 

اردوگـاه يونانيـان     چند تن پارسي بـه ديگر روز.  برگردندبه ليديە  تا همراه او     پيوستندآرياوئوش  

 بــا آنهــا شاهنــشاهآنهــا پيغــام دادنــد کــه   را بــراي مــذاکره فراخواندنــد، و بــهشانوارد شــده افسرانــ

اطاعـت   هيچ جنگي ندارد و مايل است که آنهـا نيـز فکـر مخالفـت را از سرشـان بيـرون کننـد و بـه           

 و ايــم مــا از ديــروز هــيچ نخــورده«: دافــسران يونــاني گفتنــ. حويــل دهنــدشــان را ت درآينــد و اســلحه

آنها وعده دادند که تا ساعاتي ديگر از اينجـا حرکـت داده خواهنـد شـد         پارسيان به  ».ايم  رسنهگ

فکـر مخالفـت بـا        افسران يوناني گفتند که ديگر به     . و خواربار در اختيارشان قرار خواهد گرفت      

 و داننـد  مـي صلاحـشان ن    لحه را بـه    نيستند، ولي در شـرايطي هـستند کـه تحويـل دادن اس ـ             شاهنشاه

يونانيــان دســتور   دنبــال ايــن گفتگوهــا افــسران پارســي بــه    بــه.  کــه مــسلح بماننــد دهنــد مــيتــرجيح 

هــم بــود، و  در کنــار جــائي بردنــد کــه چنــدين روســتاي آبــاد و پرنعمــت حرکــت دادنــد و آنهــا را بــه
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 دشــتان ســه روز در ايــن  يونانيــ. قــدر کفايــت از آنجــا خريــد   نــدم و خواربــار بــه  و گشــد خرمــا  مــي

اردوگـاه    بـه   همراهـشان بودنـد     سـه افـسر پارسـي      کـه  و بـرادرزن شـاه        چيترفَرنَەروز چهارم   . ماندند

ــرنَە. يونانيـــان وارد شـــدند و افـــسران يونـــاني را طلبيدنـــد     خطـــاب توســـط متـــرجم  ســـپس   چيترفَـ

 مــن پــيش  .تم هــس يونانيهــاۀ شــماهمــساي) ەايــوني(مــن در کــشور محــل خــدمتم    :افــسران گفــت  بــه

 شاهنـشاه شما همسايگانم بکـنم آنـست کـه از            توانم به   خودم انديشيدم که بهترين خدمتي که مي      

يونان برگـردانم؛ و اطمينـان دارم کـه ايـن کـارم سـپاس شـما و          سلامت به   اجازه بگيرم تا شما را به     

 هنــشاهشا ئــي کــه مــن بــه   خــاطر خــدمات شايــسته   بــه.دنبــال خواهــد داشــت  ۀ مــردم يونــان را بــه همــ

ولــي او . مــن اجـازه داده کــه ايــن کـار را انجــام دهــم    خــواهش مـرا پذيرفتــه و بــه شاهنــشاهام،  کـرده 

  .ايد خواهد بداند که شما چرا با او وارد جنگ شده مي

 پـس از    .افسران يوناني از او خواستند که اندکي مهلت دهد تـا بـا يکـديگر مـشورت کننـد                  

 بـا حقيقـت آنـست کـه مـا نـه قـصد داشـتيم کـه         : فتگ عنوان سخنگوي افسران  بهارخوس  کليآن  

کـوروش  .  اسـت  شاهنشاهدانستيم که قصد کوروش جنگ با          وارد جنگ شويم و نه مي      شاهنشاه

گونــه اطلاعــي  آورد و مــا از مقــصد او هــيچ ئــي مــي راه افتــاديم هربــار بهانــه مــا را طلبيــد، و وقتــي بــه

ود را نـــاگزير ديـــديم کـــه شـــرافتمندانه  روبـــرو يـــافتيم خـــشاهنـــشاه را بـــا  خويـــشتنچـــون. نداشـــتيم

اکنــون کــوروش از جهــان رفتــه اســت و مــا نيــز       . کــوروش وفــادار بمــانيم و از او حمايــت کنــيم     بــه

 از خودمـان    کـه  مـا گزنـدي بزنـد مجبـوريم          بـه   کـه  اگر کـسي بخواهـد    .  نداريم شاهنشاهمخالفتي با   

  . خواهيم دادسزا پاسخ ش را بهما نيکي کند نيکي لي اگر کسي بهدفاع کنيم؛ و

عــرض  روم و نظــر شــما را بــه مــن مــي:  گفــتارخــوس کلــي پــس از شــنيدن ســخنان  چيترفَــرنَە

ام  خواربـار نيـز مـن ترتيبـي داده    ۀ دربـار . شما تا بازگشت من همينجا بمانيد. رسانم  مي شاهنشاه

  . شما برسد و گرسنه نمانيد حدِ کافي به که به

رنَە  ترتيــب بازگــشت شــما :  گفــت يونــانيافــسران و بــه برگــشت ديگــر رفــت و ســه روز چيترفَـ

قــدر کفايــت يافــت    بــهخواربــاربــريم کــه  يونــان مــي  شــما را از راههــائي بــه . يونــان فــراهم اســت  بــه

خواهم که جوانمردانـه وعـده بدهيـد کـه در      ولي از شما مي  و شما گرسنه نخواهيد ماند؛    شود  مي

مـردم نباشـيد و اهـل هـيچ روسـتايي را           اوز بـه  فکـر تعـدي و تج ـ       آباديهاي سرِراهتان به   کدام از   هيچ

گــردم تــا اســباب ســفر را فــراهم    اکنــون مــن برمــي . جــا دزدي و راهزنــي نکنيــد  نيازاريــد و در هــيچ

  .همينجا منتظر من بمانيد. کنم

 ايرانـي بلنـدپايگان     چنـدين تـن از     بـا  اثنـاء بـرادرِ آريـاوئوش        افزايد که در اين     گزينوفون مي 

وارد شدند و ضـمن سـرزنش آريـاوئوش و همراهـان ايـرانيش گفتنـد کـه نـزد                     آريائوس   اردوگاه  به
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شـان درگذشـته اسـت       از خطاي همـه    شاهنشاهاند و      براي او و همراهانش وساطت کرده      شاهنشاه

شـــهرهاي  تواننــد بــا خيـــال راحــت بــه     کنــد، وآنهـــا مــي   و ديگــر هــيچ خطــري آنهـــا را تهديــد نمــي     

رانيـــاني کـــه همـــراه کـــوروشِ کهتـــر برضـــد شاهنـــشاه  ايـــن ترتيـــب، همـــۀ اي  بـــه.خودشـــان برگردنـــد

  .ديار خودشان برگشتند شوريده بودند نيز مورد بخشودگي شاهنشاه قرار گرفتند و به

  بازگشت ده هزار مزدور يونانيداستانِ . ۴

انتظــار نگــاه داشــته شــدند؛ و در ايــن مــدت در      هفتــه در ايــن نقطــه بــه   ســه يونانيــان بــيش از 

  در حـال گفتنـد ايرانيـان   شـان مـي    بعـضي نويسد  گزينوفون مي.ر بردندس  جنگ رواني شديدي به   

خودشــان   بعــضي بــه. را در آن افکننــدمــانهاي بکــشند و لاشــهمــان را  خنــدقي هــستند تــا همــه  حفــر

ــداري مـــي  ــه   دلـ ــد کـ ــشاهدادنـ ــا را داشـــت      شاهنـ ــر قـــصد کـــشتن مـ ــه نيـــست و اگـ  اهـــل دروغ و خدعـ

گفتند که  بعضي ديگر مي. مان را بکشد د و همهتوانست در همينجا لشکري برسرمان بفرست مي

بــاري   وارد جنــگ شــده او را چنــين شکــست خفــت   شاهنــشاهمــا کــه بــا    گونــه ممکــن اســت بــه   چــه

  . ريش او بخنديم ديارمان برگرديم و به سلامت به بهکه ايم اجازه داده شود  داده

کــــه انــــستند تو  نمـــي پنداشــــتند خيــــال کـــه خودشــــان را پيروزمنــــد مـــي   ايـــن مــــزدورانِ خـــوش  

کردنـد؛     را بـا رفتـار خودشـان مقايـسه مـي           شاهنشاه رفتار   آنها.  را درک کنند   شاهنشاهبزرگواري  

ان ايـران اگـر جهـاني را    شاهنشاه. ستيز پرورند و نه انسان ان ايران انسان شاهنشاهغافل از آنکه    

 ۀ شـرمند ملتهـاي جهـان را  ها بـود کـه توسـط آن         يمنش  بزرگسبب اين     در اطاعت خود داشتند به    

 انـد   بيچـاره  دانـست اينـان مزدورانـي        کـه مـي    شاهنـشاه  .ده بودن ـ ي خودشان ساخت  نرفتارهاي انسا 

انــد،  خــاطر دريافــت پــول بــا او همراهــي کــرده  خــاطر حمايــت از هــدف کــوروش بلکــه بــه  کــه نــه بــه

 ايـن  حـدي بـه    بـه شاهنـشاه .  درآوردليـديِە خـدمت ارتـش در     ترجيح داد که آنها را آزاد سـازد و بـه          

ابزارشـان را بـا خودشـان نگـاه دارنـد، و بـراي        اجازه داد جنگيونانيان بزرگواري کرد که حتي   

  .آنها وارد آورده نشد تحويل دادنِ آنها فشاري به

ــرنَە. ســرانجام وقــت حرکــت يونانيهــا فرارســيد   و )  شــاهدامادهــاي (اَســپە اورونــت و  چيترفَ

آريـاوئوش و  . راه افتادنـد   پيـشاپيش آنـان بـه       در سـوارِ مـسلح     گـروه اسـب   چند افسر ايراني بـا يـک        

مــسير حرکــت . همراهــانش نيــز بــا آنهــا همــراه شــدند، و اردوي يونانيهــا درپــي آنهــا حرکــت کــرد

 کنـد  پتـوکَە  کَـت  که آنها را از راه ماد و ارمنستان وارد  خواست  مي  چيترفَرنَە. درجهت شرق بود  

ــرنَە. غـــرب انـــاتولي برســـاند و از آنجـــا بـــه دجلـــه گذشـــتند، و يونانيهـــا در   و همراهـــانش از چيترفَـ

 رقيـــــبِ ظـــــاهرا افـــــسران يونـــــاني کـــــه  از ميـــــاندر اينجـــــا کـــــساني. ســـــوي دجلـــــه اردو زدنـــــد ايـــــن
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 قـصد  ارخـوس  کلـي  خبر بردنـد کـه برخـي از افـسران ازجملـه           چيترفَرنَە بودند براي    ارخوس  کلي

و چنــدتن از افــسران يونــاني را    ارخــوس  کلــي. پــل روي دجلــه را منهــدم و فــرار کننــد    کــه دارنــد 

شـان تـصميم     دربـاره  شاهنـشاه بابـل فرسـتاد تـا          و همـه را دربنـد کـرده بـه          حـضور طلبيـد     به  چيترفَرنَە

  .شان بود  فرماندهِ همهارخوس کليکوروش بودند و  اينها وفادارترين افسرانِ يوناني به. بگيرد

شـان را صـادر     دسـتور قتـل همـه   هنـشاه شاوحشت افتادند کـه مبـادا    يونانيها با اين پيشامد به 

روز  غــروبِ آن. زودي لــشکري برسرشــان بفرســتد تــا همــه را ازدم تيــغ بگذرانــد    کــرده باشــد و بــه 

 روي زمـين نشـسته      در جـائي   از يونانيها ازشدت ناراحتي چيزي نخوردنـد، و هرکـدام            کدام  هيچ

کـاش کـرده گفـت کـه اگـر         گزينوفـون بـا چنـدتن از افـسرانِ يونـاني کن           . در اندوه و سـکوت بودنـد      

کـم بـا     خـودداري ورزيـم و دسـتِ    شاهنـشاه  قرار است کشته شويم بهتر است کـه از تـسليم شـدن بـه              

روز (مـــا کمـــک کننـــد و مثـــل چنـــد روز پـــيش  نيروهـــاي ارســـالي او مقابلـــه کنـــيم شـــايد خـــدايان بـــه

دنـد، و   اين افسران نيـز بـا نظـر او موافقـت کر           . پيروزي نصيبمان کند  )  کوروش شکست سپاهيان 

 نعمتها و ۀ هم ازدارايا ايرانيان در ملک خد کهگزينوفون ديگر افسران را نيز جمع کرده گفت

 خواربـار  ۀکـافي بـراي تهي ـ     نـد و حتـي پـول      ا  چيـز محـروم     همـه   ولـي يونانيـان از     برخوردارندثروتها  

ن را وطــ زگــشت بــه گونــه بتواننــد راهِ دراز با  ، و معلــوم نيــست کــه چــه  اختيــار ندارنــد  سفرشــان در

آباديهــاي ســرِ  انــد کــه بــه  خــوردهشاهنــشاهأموران  و بــا ســوگندي کــه بــراي مــ!بــدون پــول طــي کننــد

 گزينوفــون در . دســت يابنــدخواربـار  گونـه بتواننــد بــه  راهـشان دســتبرد نزننــد معلـوم نيــست کــه چــه  

 گـرفتن فرمانـدهي نـشان دهـد و نظـر       در دستترين فرد براي سخنانش کوشيد که خودرا شايسته  

در ايـن کـشور      :او ضمن سخنانش گفت   . ان را جلب کرده يونانيان را براي فرار آماده کند         افسر

ورند و  همه ناز و نعمت غوطه   همه نعمتهاي خدادادي فراوان است و ايرانيان در اين          پهناور اين 

علـت ايـن امـر نيـز آنـست کـه مـردم يونـان         . بـريم  سـر مـي   ما يونانيان در ديارمان در فقر و مـذلت بـه        

 شـده  هربهـائي  بـه مـا بايـد     . آشـيان گزيننـد    و در اينجاهـا      بکوچنداين سرزمينها     بهکه  خواهند    نمي

. ميهنانمــان ببــريم   ايــران را بــراي هــم  بــر شاهنــشاه يونــان برگــرديم و خبــر پيروزيهايمــان    باشــد بــه 

رنَە اکنون پـول انـدکي بـراي مـا بـاقي مانـده اسـت و ايـن            ر کنـد کـه خواربـا     مـا را مجبـور مـي    چيترفَـ

اختيـار   ۀ اموالي که در   شکي نيست که اگر چنين باشد، هم      . مورد نيازمان را با اين پولها بخريم      

خواســتها و  دهــم کــه بــدون توجــه بــه    تــرجيح مــيمــن. داريــم را در ايــن ســفر ازدســت خــواهيم داد  

دل راه نـدهيم، و    راه بازگشت در پيش گيريم و ازجنـگ بـا اينهـا هـراس بـه       چيترفَرنَەتهديدهاي  

 تـا مجبـور نباشـيم کـه      آوريـم چنگ به ازآباديهاي سرراهمان  زور بازو    به خواربار مورد نيازمان را   

مــا اســب نــداريم و  . مــيهن برگــرديم   و دســت خــالي بــه پولمــان را بــراي خريــد خواربــار بپــردازيم   
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خــدايان ايمــان داريــم مــن يقــين  ، ولــي چــون بــهدرگيــر شــويمکننــدگان  مجبــوريم کــه پيــاده بــا حملــه

هـاي حمـل بـار        براي اينکه سبکبار شويم بهتر است که گـاري        .  که پيروزي با ما خواهد بود      دارم

 مايحتــاج بــا  قــدر فقــط آنآتــش بکــشيم و    و غيرضــروري را بــه ۀ ســنگينرا و همچنــين ديگــر اثاثي ــ 

 و ،تـر حرکـت کنـيم    تـوانيم سـريع   وضـع مـي   بـا ايـن  . آن نيـاز شـديد داريـم    خودمان حمل کنيم که به 

مواجهــه شــويم بهتــر بتــوانيم    قيبمــان کنــد از چنگــال او بگريــزيم، و اگــر مجبــور بــه    اگــر دشــمن تع 

  .مواجهه کنيم

خـوردن   دم پـس از     در سـپيده    و ،پيشنهادهاي گزينوفون مورد موافقت افـسران قـرار گرفـت         

ــا  اشـــياي ســـنگين و غيرضـــروري را  ۀناشـــتا همـــ ــا گاريهـ ــهبـ .  فـــرار شـــدندۀ وآمـــادآتـــش کـــشيدند بـ

 سـوار مـسلح    ۲۰ را که از يارانِ سـابق کـوروش کهتـر بـود بـا                باد  اَرتَەيدن آتشِ اينها     با د   چيترفَرنَە

شــما اطــلاع دهــم کــه     بــه تــاام افــسرانِ يونــاني گفــت کــه آمــده     بــهبــاد اَرتَە. اردوي آنهــا فرســتاد  بــه

يـم و اگـر شـما    ا  حرکـت  در حـال مـا «: گزينوفون گفت. تصميم دارم شما را تا يونان همراهي کنم    

شـما اجـازه نداريـد    «:  گفـت بـاد  اَرتَە ».توانيد با ما باشـيد و مـا را راهنمـايي کنيـد         هيد مي خوا  مي

نـد،  ا حرکـت   ولي وقتي ديد که يونانيها مصمم بـه ». از اينجا حرکت کنيد  شاهنشاهبدون اذن   که  

رنَە اردوي     متوقـف کـرده بـه       ترسـانده  آنهـا را   سواران دسـتور تيرانـدازي داد و        به .  برگـشت   چيترفَـ

راه افتادنـد تـا     بـا شـتاب بـه   ،دم سـپيده  پـيش از  شـب،   و در پايـان    روز نيز آنجا ماندند،     يونانيها آن 

  از مـرده ۲۰۰ ۀزودي يـک دسـت      ولـي بـه   .  دور شده باشند   يافته باشد  اطلاع    چيترفَرنَەپيش از آنکه    

  .کردندتوقف   به راه را برآنها بستند و آنها را احاطه کرده مجبورباد اَرتَەفرماندهي   بهسواران

حـال   دانست که اگر به اين يونانيها آسيبي برساند، ولي مي        دستور نداشت که به     چيترفَرنَە

کننـد و فـساد      انـدازي مـي     آباديهـا دسـت      بـه  ، با اين شمار انبوه و شـکمهاي گرسـنه         خود رها شوند  

اما يونانيهـا  . گردانَدبريونان   بهآرامش آنها را با نظم و خواست مياين بود که  . آورند  بار مي   به

کـشور   ند کـه در راهـشان آباديهـا را غـارت کننـد و بـا دسـتِ پـر بـه                 خواسـت   ميخيال ديگر داشتند و     

ميهنانـشان    داستان پيروزي در جنگ با ايرانيـان را بـا آب و تـاب بـراي هـم                  وخودشان برگردند،   

ايـن اميـد     بـه  کـه هند توانست باشند نخوا چيترفَرنَەدانستندکه اگر همراه  آنها مي.  کنند بازگويي

   . عمل بپوشانندۀجام

نخــستين آبــادي کــه برســند هــم آبــادي را      گزينوفــون تــصميم گرفتــه بــود کــه فــرار کننــد و بــه     

. عنـوان راهنمـا از آنهـا اسـتفاده کننـد          غارت کنند و هم چندتني از مـردم آبـادي را اسـير کـرده بـه                

فتــه بــود کــه آنهــا آبــادي  و گ گذاشــتهميــان در ايــن چيــزي بــود کــه او شــب پــيش بــا افــسران يونــاني 

يونان نزديـک شـوند؛ و افـسران نيـز بـا ايـن گفتـه موافقـت کـرده               آبادي چنين خواهند کرد تا به       به
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همـراه    بهتر از ديگران بودند جرأت  که کمئي از يونانيان روز دسته شبِ آن  حال نيم   با اين . بودند

 ــاردوگــاه گريختــه بــه     يکــي از افــسران از   پــس شــمار يونانيــانِ همــراه      از ايــن .  پيوســتند  رنَەچيترفَ

 گزينوفون و يک افسر ديگـر کـه از او        در ميان فرماندهي يونانيان   . رسيد هزار تن   ده بهگزينوفون  

  .تر بود تقسيم شد مسنِ

 دجلـه عبـور   ۀراه افتادنـد و از يـک شـاخ    دمِ روز بعد بـا شـتاب فـراوان بـه     اينها پيش ازسپيده 

ــرده بـــه  ــيدند    ويرانـــه کـ ــاي شـــهر نينـــوا رسـ ــتابان گذشـــتند، و در نيمـــه    . هـ هـــاي روز  از آنجـــا نيـــز شـ

ــرنَە روســـتاها  آنهـــا نزديـــک شـــد تـــا آنـــان را دربـــيم دارد و ازفکـــر تجـــاوز بـــه  بـــا اردويـــش بـــه چيترفَـ

  .منصرف کند

ادامــه يافــت، بــدون آنکــه پــشتي  و کولــهترتيــب ســفر دورودراز يونانيــان بــا پــاي پيــاده  ايــن بــه

جهـت حرکـت     شرقي دجلـه و   ۀران در ک  مسير حرکت  . آنها جلوگيري کند   روي  پيش از    ەچيترفَرنَ

ــرنَە اردوي .ســوي شــمال بــود  بــه داد، و  راه ادامــه مــي  انــدکي دورتــر از اردوي يونانيــان بــه  چيترفَ

يک آبـادي   وقتي به.  آمادگي بودند در حال آنکه مورد حمله واقع شوند هموارهاز بيميونانيان  

رنَە شـدند، سـواران و تيرانـدازانِ          نزديک مي  خـود   شـدند تـا آنهـا را بـه       نزديـک مـي    آنهـا   بـه   چيترفَـ

 را باعـث  و تيرانـدازيهاي متقابـل   وضع درگيريها اين.  آبادي بيفتند فکر تاراجِ   آورند که مبادا به   

ه  دوس ـ  طـولاني  پـس از هـر راهپيمـاييِ      . توانستند که دست به تـاراج بزننـد         و يونانيان نمي   ؛شد  مي

بــراي کــه دادنــد  کردنــد، يــه يونانيهــا اجــازه مــي يــک آبــادي اســتراحت مــيکنــار دشــتي  در روزي

  . گرفتند خريد خواربار وارد مزارع و باغها شوند، و دوباره راهشان را پيش مي

 ۔در کردســتان شــرقيِ سرراهــشانروســتاهاي  ۀ کــه همــدهــد مــيهــاي گزينوفــون نــشان  نوشــته

 جـا  در همـه گـون   ، و محـصولات گونـه   سرسبزتر و آبـادتر بودنـد  يار بس از آباديهاي يونان  کنوني۔

 تهيـه  خواسـت  مـي انـدازه کـه دلـشان      هـر   توانستند شراب بـه     شد، و درآباديها مي     وفور يافت مي    به

ــته . کننـــد ــز دسـ ــاه نيـ ــا  گـ ــاريکي شـــب ئـــي از يونانيهـ ــتفاده مـــي   از در تـ ــراي   فرصـــتي اسـ کردنـــد و بـ

  چيترفَــرنَەبيــشتر مــوارد، ايــن افــراد توســط ســواران  درولــي . شــدند غــارتگري وارد روســتايي مــي

  .رفتند کشتن مي به

 هروسـيله باشـد از   شـدت خـسته شـده بودنـد و تـصميم داشـتند کـه بـه              وضـع بـه     يونانيها از اين  

 روستا مردان از  فرستادند و دوتاروستايک  آنها شبي چندنفري را به .  بگريزند  چيترفَرنَەدست  

ــا دربـــار را ربـــوده بـــه اردوگاه ـــ ــا شـــدند ۀشان بردنـــد و از آنهـ ــا جويـ ســـرانجام دانـــستند کـــه  .  راههـ

ــ دلاور قــوم  ســرزمينِاســت کوهــستاني ۀدرســمت غــربِ آنهــا کــه منطق ــ   مــسير  ، و دراســت ردوخکُ

ــانِ ايرانـــي دائـــر نيـــست    ــا دانـــستند کـــه راه  . کوهـــستاني ايـــن منطقـــه هـــيچ پادگـ  از ايـــن ليـــديِەآنهـ



۴۲۳  شاهنشاهي هخامنشي                                                                                                                               جانشينان خشيارشا

 اَسـپە   اورونـت وتمند ارمنستان که بخشي از قلمرو شـهرياري         د؛ کشور آباد و ثر    گذر  ميکوهستان  

  . رفتليدِيە  بهشود مي در شمال اين سرزمين است؛ و از ارمنستان است) شاهنشاهدامادِ (

 تصميم گرفتند که يونانيـان  دست آوردند  پس از آنکه اين آگاهيها را به       دوفرمانده يوناني 

طـرف کوهـستان      هاي شب در سکوت کامل به       نيمه در.  بگريزانند کوههاي کردستان درون    را به 

براي سواران ايراني امکان تعقيب ايـن پيادگـان در کوهـستانها امکـان نداشـت،         . راه افتادند   به

کردهـاي  . يـک روسـتا نزديـک شـدند        يونانيهـا بامـداد روز بعـد بـه        . حال خود رهـا شـدند       وآنها به 

يونانيهــا وارد . کوههــا پنــاه بردنــد  دانــشان بــه آنهــا روســتا را رهــا کــرده بــا زن و فرزن  از بــيمروســتا 

هــا  ايــن يــک روســتاي ثروتمنــد بــود و در خانــه.  يافتــه غــارت کردنــدانبــوهي ۀروســتا شــدند وآذوقــ

توانـستند آنهـا را     يونانيـان نمـي  ۔دنويس ميگزينوفون ۔ظروف برونزي بسياري وجود داشت که       

ــرا بـــه   ــا خـــود ببرنـــد، زيـ ــا مـــشغول  . کردنـــد يپشتـــشان حمـــل م ـــ قـــدر کـــافي بـــار بـــر  بـ وقتـــي يونانيهـ

ور شده شـماري را کـشتند و شـماري     آنها حمله ردها برگشتند و بهاز ک ئي    تاراجگري بودند دسته  

.  براننـد از روسـتا  يونانيهـا را   کـه را نيز مجروح کردند ولي چون تعدادشان اندک بود نتوانـستند         

 نيــست کــه آنهــا چنــدتن از کردهــا را     معلــوم.يونانيــان نيــز توانــستند دونفــر از آنهــا را اســير کننــد    

روســتا بيــرون شــدند تــا     از بعــد  در روســتا موضــع گرفتنــد و بامــداد روز   شــب را يونانيــان .کــشتند

 کردهــا ئــي از دســته بــا يــک گــذرِ کوهــستانيدر . راهــشان ادامــه دهنــد يــاري راهنمايــانِ اســير بــه بــه

 و چنــد کــشتن رفتنــد رانــشان بــه کوتــاه دوتــا از بهتــرين افس درگيــريِمواجــه شــدند، و پــس از يــک  

هاي کشتگانشان را  که لاشه ي در حالنفرشان نيز زخمي شدند، ولي توانستند از کردها بگريزند

  کــه در روســتاي قبلــي گرفتــه بودنــد از يکــي از کردهــاي اســير. درپــشت سرشــان رهــا کــرده بودنــد 

ختي شـکنجه کردنـد و   س ـ را بـه  وي. دشناس ـ مـي  راهها جويـا شـدند؛ او گفـت کـه راههـا را ن        ۀدربار

سـرانجام  . گرفتن شکنجه کردند تا جـان داد     براي پاسخ  چندانکرد بيچاره را    . جوابي نگرفتند 

مـسافتي واقـع    در چه آنها نشان دهد و بگويد که آبادي بعدي      مرد ديگر حاضر شد که مسير را به       

  .شده است

 کوهـستاني بـا     گاههـاي گلودرپي روستائيانِ کرد در       بعد داستان برخوردهاي پي     ازاينجا به 

فـضل شــمار    مـوارد البتــه بـه  در همـه کنــد، کـه   يونانيـان را گزينوفـون بـا آب و تــاب فـراوان نقـل مـي      

 آبـادي کـه   زنـان و دختـران   بـه کردنـد،    شـدند، آباديهـا را تـاراج مـي           پيـروز مـي    بر کردهـا  بسيارشان  

 بـا  گزينوفـون کـه   هـاي  تهنوش ـ. گرفتند پي ميکردند، و مسيرشان را    افتاد تجاوز مي    دستشان مي   به

سـر راهـشان   روسـتاهاي  ايـن يونانيهـا در   دائمـي   هـاي  همراه است حکايـت غارت     بسيارآب وتاب   

دفــاع از خــود نــشان   هنگــام تــاراج کــردن روســتاهاي کوچــک و بــي  ، و از رشــادتهائي کــه بــه اســت
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ــوده ــد داد ســـخن   داده بـ ــيانـ ــد مـ ــات يونان  دهـ ــا را فتوحـ ــن کارهـ ــران ، و ايـ ــان در ايـ ــما مـــي يـ  .درشـ

 بـا  دهـد  مـي  تکـرار شـده اسـت، کـه نـشان         بارهـا دسـت کردهـا نيـز         حکاياتِ کشته شدنِ يونانيها بـه     

وجودِ شمار انبوهِ يونانيهـا بـازهم روسـتائيان دلاورِ کـرد بـا شـمار اندکـشان همـواره در گلوگاههـا                       

عـينِ لافِ  سـبب بـوده کـه گزينوفـون در     همين به. اند رفته  جنگ آنها مي    بسته و به    راه را برآنها مي   

خـودداري  رد روسـتائيانِ کُ ـ سـتايش دلاوري    رشادت يونانيهـا نتوانـسته از  ۀگزافهاي بسيار دربار  

ــا را         .ورزد ــسته اســـت آنهـ ــران نتوانـ ــه ارتـــش ايـ ــان دلاورنـــد کـ ــا چنـ ــه کردهـ ــته اســـت کـ  حتـــي نوشـ

 ايــران  از ملــت بخــشيکردهــا ايرانــي والبتــه .  بکــشاند و از آنهــا بــاج بگيــرد شاهنــشاهاطاعــت  بــه

انگيــز کردهــا اســت، و او    هرحــال ســخنانِ گزينوفــون نــشانگر رشــادتِ حيــرت     انــد، ولــي بــه   بــوده

يک مـورد نيـز سـخن         در .گويد  اندازي سخن مي     فلاخن و در تيراندازي    کردها مهارت   باربار از 

د کـه  نويـس  مـي او . شته شدنِ چندتن از آنهـا اسـت   و ک يکي يک روستا   در نزد  از شکستِ يونانيها  

ردهـا خواسـتارِ    کبا کردها مذاکره کـرده از   نانيان مجبور شدند که توسط يک مترجم        در اينجا يو  

آنها همچنين از کردها تقاضا کردند . صلح شوند و اجازه يابند که با امنيت از آن مسير بگذرند

انــدازي  فکــر دسـت   تعهـد ســپردند کـه ديگــر بـه   آنهــا بازدهنـد؛ و متقــابلاً  کـه اجـساد کــشتگان را بـه   

  .ي مردم نيفتندها خانه به

هزار سرباز ورزيده از مردم يک روستا شکست خورده و کـشته داده باشـند            تصور اينکه ده  

جائي  اند که ديگر به و مجبور شده باشند که با آنها وارد مذاکره براي صلح شوند و تعهد سپرده

بـا  پرسـت اسـت کـه در چندصـد مـرد            اندازي نکنند، واقعا نشانگر رشـادت کردهـاي مـيهن           دست

  .اند اينها مواجه شده و آنها را شکست داده

هـــاي کردســـتان گذشـــته وارد خــــاک     از کوهکنـــان  کنـــان و دفــــاع   تـــاراج مـــزدورانِ يونـــاني،   

ئــي  شــد، و رودخانــه  ديــاربکر کنــوني آغــاز مــي از جنــوبزمــان ارمنــستان  در آن. ارمنــستان شــدند

 کوهـستاني  ۀ اينجـا بـود کـه منطق ـ   ، و ازکـرد   و ارمنـستان را تعيـين مـي   )کردسـتان (مـاد    مـرزي    ۀنقط

گـذرِ     در اينجـا بـود کـه يونانيهـا پـس از روزهـا راهپيمـايي در مـسيرهاي سـخت                     .رسـيد   مـي پايان    به

آنهـا  . اسـتراحت پرداختنـد    دويدن بودند، نفس راحتي کشيده به   در حال  کوهستاني که همواره  

عمــق از رودخانــه را   ي کــمدوروبــر گــسيل کردنــد تــا جــائ     روز در آنجــا ماندنــد و افــرادي را بــه    آن

ديگــر بــاز بــا يــک   روز. بيابنــد کــه عبــور از آن آســان باشــد و در تــاريکي شــب از آنجــا عبــور کننــد   

يونـاني   و چنـد  ور شـدند  آنهـا حملـه   شت سرشان فرارسيده به  از پ  دسته کرد مسلح روبرو شدند که     

انــه گذشــته وارد خــاک ودخ از ربرابــر آنهــا گريختــه را زخمــي کردنــد؛ ولــي يونانيهــا توانــستند از 

  .ارمنستان شوند
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يـــک روســـتاي بـــزرگ و آبـــاد رســـيدند کـــه گزينوفـــون  آنهـــا پـــس از فرســـنگها راهپيمـــايي بـــه

ايــن نخــستين آبــادي ارمنــستان در  . خــورد مــيچــشم  د کــاخ شــهرياري در آنجــا ازدور بــه نويــس مــي

دسـت داده   ري بـه  از برخـورد يونانيهـا بـا نيروهـاي ايرانـي در اينجـا خب ـ         . وان بـود   ۀجنوب درياچ ـ 

ئـي مـسلح    د که يکي دوروز بعد در يک روسـتاي بـسيار آبـاد دسـته    نويس مينشده، ولي گزينوفون    

فرمانـده    يونانيهـا بـه    ۀنماينـد .  يونانيهـا صـحبت کننـد      ۀجلوشان آمدند و خواستند که با نماينـد         به

د خواربار لازم آن گروه گفت که قصدشان عبور از اين منطقه است و تقاضا دارند که اجازه يابن

 بـود  ارمنـستانِ غربـي  جـزو   و يونانيهـا در زمينـي کـه    ،آنهـا ايـن اجـازه داده شـد     بـه . را حاصل کنند  

 نقاطي نيروهاي ايراني چندان زيـاد نبودنـد،       در چنين  طبيعي بود که  . مسيرشان را دنبال کردند   

. اس نـشده بـود   هـيچ نيـروي مهـاجمي احـس    در برابر ضرورت دفاع از اين سرزمينها      گاه  هيچزيرا  

خــاطر حفــظ امنيــت    هــاي کوچــک انتظــامي بــه    آنچــه بــود قرارگاههــاي کــوچکي بــود کــه دســته      

هـائي   طبيعـي بـود کـه چنـين دسـته     .  در آنهـا مـستقر بودنـد     روسـتايي   شـهري و ميـان      ي ميـان  هـا   جاده

از نها  آدر برابرکه توانستند   هزار نفري يونانيها نبودند، و نمي       مقابله با نيروي بزرگ ده      قادر به 

بـاري نيـز    يونانيان قصد غارت روستاها را داشتند؛ و زمستان بود و برف      . ها حمايت کنند  روستا

درنتيجه فـساد و  . ها پناه بگيرند شروع شده بود، وآنها مجبور بودند وارد روستاها شده در خانه      

که ماههـا بـود     يونانيها  . تباهي در روستاها توسط يونانيها امري گريزناپذير و غيرقابل دفاع بود          

زنان و دختران روستاها تجاوز کنند، و اينها اموري بـود کـه از             از زن دور بودند طبيعي بود که به       

کردنـد نيـز سـخن     پـسراني کـه اسيرشـان مـي     حتي از تجاوز يونانيهـا بـه  .  اتفاق افتاد بارهاپس    اين

چيـزي بـود کـه در    ميان آمده است، که نشانگر سرشـتِ انحرافـي عمـوم يونانيـان اسـت، و ايـن                     به

توانستند بکننـد آن بـود کـه شـبها در روسـتاهاي         تنها کاري که روستاها مي    . ايران سابقه نداشت  

 بتواننــد زن و تــاوجــود خطــر آگــاه کننــد     افروختنــد تــا روســتائيان را از    آتــش مــي مــسير ايــن گــروه  

طبيعـي  . آنهـا نرسـد   جاهاي امن ببرند تـا دسـت يونانيهـا بـه            را به  پربهاوزن و     فرزندان و اموال کم   

 انبــوهِ در برابــر روســتا از روستايــشان دفــاع کننــد، ولــي ايــن نيــز طبيعــي بــود کــه     هــربــود کــه مــردان

ي کردنـد نيـرو     ند کـه احـساس مـي      رسـيد   مـي جـائي     هرگـاه هـم يونانيهـا بـه       . يونانيها شکست يابنـد   

 فرمـانِ  بـه د کـه  گفتن ـ دروغ مـي   که گزينوفون اعتراف کـرده، بـه   گونه  ن مستقر است، آ   يقابل توجه 

  . هستندليدِيە سوي به عبور از منطقه  در حالاند و  گسيل شدهشاهنشاه

 روسـتاهاي ارمنـستانِ     در همـۀ  هـاي گزينوفـون آنـست کـه           قابل توجه براي ما در نوشـته       ۀنکت

زبـان    روسـتاها بـه  ودکـانِ  و کيونانيهـا حتـي بـا زنـان      متـرجمِ    دانستند و   غربي مردم زبانِ پارسي مي    

و از هـم  پـاره   زمان هنوز زبان آريايي پـاره  دهد که در آن      اين امر نشان مي    .گفت  مي خنسپارسي  
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لهجـۀ   توانستند بـه  هاي منطقه مي   هم نزديک بودند که آريايي      ها چندان به    نشده بود و لهجه   دور  

سنَە ديگـر آنکـه مـردم ارمنــستانِ غربـي      ۀ نکتــ.پارسـي سـخن بگوينـد    . بودنــد) پرسـت ميترا (  ميتريـ

جمعيـت و دور ازخطـر و دور از      راهنمايي اسيرانِ روسـتايي از منـاطقِ کـم          ترتيب به   اين  انيها به يون

ند دســت رســيد مــي ئي کــهروســتا هــر آنهــا بــه . دادنــد راهــشان ادامــه مــي  ند و بــهگذشــت مــيشــهرها 

  . کردند تا راهنمايشان باشند زدند و دهخدا را اسير مي غارت و تجاوز ناموسي مي به

 که در برخي از روزها بادهاي بـسيار سـرد شـمالي آغـاز شـد و برفهـاي                    افزايد  ميگزينوفون  

سنگيني باريدن گرفت، و يونانيها براي خـداي طوفـان قربـاني دادنـد تـا طوفـان را آرام بـدارد و                   

  .آنها آسيب نرساند به

ســـاحل جنـــوبي  در) طرابـــزون(مـــشقتهاي بـــسيار بـــه تراپيزونـــت  ســـرانجام يونانيهـــا پـــس از

آنهــا در روســتاهاي  . و همزبــانِ آنهــا بــود  نــشين   يونــانيۀايــن يــک منطق ــ . ياه رســيدنددريــاي س ــ

مــاه  مـسايگي تراپيزونـت واقــع شـده بـود بـار افکندنـد و يـک        در هشـمالي سـرزمين کولخيـدها کـه    

کـــرده را  تمـــام در ايـــن ســـرزمين ماندنـــد و بـــسياري از روســـتاها را تـــاراج کردنـــد، و امـــوال تـــاراج    

دريـــاي ســـياه  از راه آمـــاده شـــدند کـــه پـــول تبـــديل کردنـــد، و نـــت فروختـــه بـــهدربازارهـــاي تراپيزو

 تــا ربــوده بودنــد ودک را نيــز از روســتاها   و کــآنهــا شــمار بــسياري زن ودختــر  . يونــان برگردنــد  بــه

 و ادعـــا کننـــد کـــه اينهـــا را پـــس از پيـــروزي بـــر شاهنـــشاه   يونـــان ببرنـــد عنـــوان غنـــايم جنگـــي بـــه  بـــه

  . اند غنيمت گرفته به

هلاکــت  تــن در راه بــه هــزاربــيش از  ؛شــدند  تــن بــالغ مــي۸۶۰۰  بــهيونانيــان ۀن مجموعــاکنــو

تعـداد   کـشتي بـه   .روسـتاهاي ايـن سـرزمين کـشته شـدند         و شماري در حـين دسـتبر بـه          بودند رسيده

تر يا بيمار بودنـد توسـط        وانته نا  ک آنهااز  اندکي   لذا   ؛رس نبود دست  در  يونانيان ۀکافي براي هم  

 غـرب  سـوي  بـه هـاي سـاحلي را گرفتـه     يونان فرستاده شدند و بقيـه جـاده      راه دريا به   کشتي از    چند

   .راه افتادند به

ســاحل دريــاي  نــشين در يــک آبــادي يونــاني  يــک راهپيمــايي چنــدروزه بــاز آنهــا بــه   پــس از

آمدن با آنها و در اَمان ماندن از شرشـان نماينـدگاني را           بزرگانِ آبادي براي کنار   . سياه رسيدند 

يونانيهـا چنـدروزي در ايـن    . آنها بدهنـد  خواربار به نزدشان فرستادند و قول دادند که هدايا و  به

سـرانجام بـا   .  و يکـي دوتـا از روسـتاهاي اطـراف را غـارت کردنـد      اسـتراحت پرداختنـد،   بـه نقطـه  

 غــرب حرکـت کردنــد، و چنــد روز  ســوي بـه کـشتيهائي کــه يونانيـانِ محــل برايــشان فـراهم آوردنــد    

  .  جنوبي درياي سياه لنگر انداختندۀنشينِ کران يکي از شهرهاي بزرگ يونانيکنار  در ديگر

کردنـد   اکنون کـه از خطرهـا رسـته بودنـد و خـود را در نزديکـي کـشور خـويش احـساس مـي                      
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ــه ــه   بـ ــادات ديرينـ ــروقت عـ ــاد؛        سـ ــدال افتـ ــشان جـ ــدهي ميانـ ــسائل فرمانـ ــرِ مـ ــشتند، و برسـ ــان برگـ شـ

ي کــه بودنــد  هــر شــهر برکنــار شــدند، و هردســته از يونانيهــا از   گزينوفــون و فرمانــده ديگــر هــردو   

ســـه اتحاديـــه تقـــسيم  چنـــدين دســـته در بـــراي خودشـــان فرمانـــده جداگانـــه انتخـــاب کردنـــد، و بـــه 

راهـشان   هرکـدام جداگانـه از راه دريـا، و يـک گـروه از راه خـشکي بـه          ) اتحاديـه (دوگروه  . شدند

نـشين و     روسـتاهاي يونـاني      بـه  بـرد   دسـت ان داسـتانِ    داسـتانِ سـفر اينهـا همچن ـ       ۀادام ـ. ادامه دادنـد  

طــور  گــروه بــه راه و تــاراج امــوال مــردم روســتاها اســت کــه توســط هرکــدام از ايــن ســه    دفــاع ســرِ بــي

کردنـد، و   براي تاراج يک آبادي پرقدرت بـا هـم همکـاري مـي     و گاه گرفت؛ جداگانه انجام مي  

آباديهـا   گـروه بماننـد تـا بهتـر بتواننـد بـه           شـکل اول برگـشته در يـک           سرانجام مجبـور شـدند کـه بـه        

 بـراي  غـرب انـاتولي   در سـواحل شـمال   دوهـزاري  ۀدر يک مورد نيـز کـه يـک دسـت    . دستبرد بزنند 

کــه در ســواحل غربــي   زمــاني. کــشتن رفتنــد بــه نفرشــان ۵۰۰يــک آبــادي اعــزام شــدند   دســتبرد بــه

 تني که همراه ۱۵۰۰۰ز مجموع خاک يونانِ اصلي برگردند ا اناتولي آماده بودند که با کشتي به

  .کوروش کهتر رفته بودند فقط نيمشان زنده مانده بودند

يــک افــسر  حــاکم شــهري کــه اکنــون اســکودار نــام دارد بــه) ســپهرداد (داتَەســپيترادر اينجــا 

ــرنَەنــام   ارتــش بــه ۀبلندپايــ اکنــون (بيزانتيــوم  يونانيهــا را باکــشتي بــه ايــن  کــه دادأموريــت م بــازو فَ

ــرنَە.  بفرســتد)اســتانبول نــزد  يــک افــسر نيــروي دريــايي ايــران کــه اهــل بيزانتيــوم بــود را بــه    بــازو فَ

. افسرانِ يوناني اطـلاع داد کـه کـشتي بـراي حرکتـشان فـراهم اسـت        يونانيان فرستاد و اين مرد به     

نـد و وقتـي   ا  از ارتـش ايـران  در خـدمتِ  دولت ايـران آنهـا هنـوز        از نظر يونانيها اطلاع داد که       او به 

 بيزانتيــوم بخــشي از تراکيــه بــود و در   . بيزانتيــوم منتقــل شــوند حقوقــشان را خواهــد پرداخــت     هبــ

   .ي قرار داشتشاهنشاهقلمرو 

ــه      ــاد کـــه گزافـ ــا آب و تـــاب بـــسيار زيـ ــاني را گزينوفـــون بـ ــرار ده هـــزار يونـ  و گـــويي داســـتان فـ

 انـسان احـساس   ، و چنـان نوشـته شـده کـه       اسـت  تحريـر درآورده     سراسر آن را پر کرده بـه       زني  لاف

 مثــل داســتان اميرارســلان خودمــان بــراي کــساني بخوانــد کــه هرچــه   را آنه خواســت مــيکنــد او  مــي

انــسان وقتــي ايــن داســتان را . وي بپردازنــد آور باشــد بيــشتر پــول و جــايزه بــه  بيــشتر برايــشان لــذت

ــي ــه  مـ ــشتر بـ ــد بيـ ــاد اميرارســـلان و دون  خوانـ ــد کيـــشوت مـــي  يـ ــا  . افتـ ــال، در غيـ ــين حـ ب ولـــي در عـ

کهنــه نعمــت   در بيابــان کفــش «حکــم آنکــه   ايــن عهــد و بــه    تــاريخي مربــوط بــه  هــاي ديگــرِ  نوشــته

 و مـا  رود مـي شـمار   ارزشـمند تـاريخي بـه   بـسيار  ، همين کتاب گزينوفون براي ما يک منبـع          »است

 سپاسـگزار باشـيم      افلاطـون  يـارِ شاگردِ سـقراط و     فيلسوفِ يوناني    و اين    بايد از اين مزدور بزرگ    

 ۀرشـــت  بـــهگوييهـــايش زنيهـــاي و گزافـــه لافلاي  ه تـــاريخي مـــا را در لابـــرخـــدادهايي از کـــه بخـــش
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 تــا مــا امــروز بــدانيم کــه ايــرانِ مــا در آن روزگــار چــه    تحريــر درآورده و بــراي مــا برجــا نهــاده اســت  

عــلاوه،   بــه.چــه شــکلي بـوده اســت  تــاج و تخــت بـه  وضـعي داشــته و نبــرد قـدرت بــراي دســتيابي بـه   

دهـد کـه کردسـتانِ     گـذارد نـشان مـي     دربارۀ روستاهاي کردستان در اختيار ما مـي  اطلاعاتي که او  

  .روزگار از کردستان امروز آبادتر بوده است آن

  شخصيت اردشير دوم. ۵

شکست کوروش کهتر  او پس از.  بودمنش بزرگاردشير دوم مردي زيرک و درعين حال  

ديار خودشان    ورد بخشايش قرار داد تا به      مزدوران يوناني را نيز م     را تعقيب نکرد،    سپاهيان وي 

کوروش پيوسـته    را که در حين جنگ از او جدا شده به خودش  حتي برخي از افسران    برگردند،

 که نهاني از کـوروش کهتـر هـواداري کـرده          بلندپايگانعده از     ؛ و آن  بودند با بزرگواري بخشود   

 ۔شــهريار مــاد۔ هارپــاگَەهــا يکــي  اينۀازجملــ. بودنــد را بــا مجازاتهــاي قابــل تحملــي هــشدار داد

 معلوم نيـست  .نديکديگر داده بود هاي متقابلي به بود که با کوروش کهتر در ارتباط شده وعده      

مجـازاتش را   .  شده بخشايش طلبيد   شاهنشاهدامن     کردند يا خودش دست به     بازداشت او را    که

روز تمــام در   و يــکبنــشاند بــر دوش بــابلي را برهنــه روســپي يــک  چنــين مقــرر کــرد کــه   شاهنــشاه

  ١. بگردد تا مردم او را ببينندبابلخيابانهاي 

 دهـد  مينشان  است آورده اردشير دوم    ۀدربارها     يوناني ۀگزارشهائي که پلوتارک از نوشت    

اردشـير   کـه روزي  دنويـس  مـي پلوتارک . بوده استو دادگر نواز  ي مردمشاهنشاه که اردشير دوم  

زمـان مرسـوم بـود     در آن. گذشـت  مـي نـار دهـي   از کاع رعايـا    اوض  شکار يا سرکشي به    در حين    دوم

رفتند و برايش هـدايا   پيشواز مي شد، مردم آبادي به    يک آبادي نزديک مي      به شاهنشاهکه وقتي   

چيــزي بــراي پيشکــشي نداشــت،    ي کــه از آن آبــادي بــود و دســت تهــيمــرد . بردنــد و پيــشکش مــي

 شاهنـشاه   رفتـه آن آب را بـه  شاهنـشاه نـزد   ه بـه ئـي آب برگرفت ـ     شکـسته  کنـار جـوي آبـي رفتـه کـوزه           به

 را پيـشکش ايـن مـرد    شاهنـشاه . چيزي دسترسي نداشته است  اين بهجزفت که  و گ  پيشکش کرد 

   ٢.او دادند ساده و تنگدست خوش آمد و دستور داد جام زريني پر از سکه به

را بـه    و آنانهـا بـود  يي برسر زب     در ميان اقوام خاورميانه    هم دو هزار سال بعد   اين داستان تا    

نحـوي   بـه را   آناش در کتـاب مثنـوي   نيز   مولوي   .دادند  سيرتِ ناشناخته نسبت مي      نيک شاهِيک  

  . نسبت داده استعباسي عربِ نامِ  بيخليفۀ بهبازگفته، ولي 

                                                 
  .۱۴/ اردشير:  پلوتارک-1

  . ۳: همان -٢
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ــار ــزاتيش ۔شــــهبانوي  ۀدربــ ــيرپريــ ــز ۔ اردشــ ــه   نيــ ــده اســــت کــ ــتانهائي بازمانــ  نــــشانگر داســ

 پلوتــارک، ايــن شــهبانو بــر   ۀنوشــت از جملــه آنکــه بــه . بــوده اســت صــفتي وي  بزرگــواري و ايرانــي 

کـرد و مـردم    امـور مـردم سرکـشي مـي      و بـه گذشـت  مـي هـاي شـهر    شـد و در کوچـه   کالسکه سـوار مـي   

  ١.وي برسانند توانستند از نزديک با او گفتگو کنند و عرايضشان را به مي

رنَە اف ـ               زوده گـشت و او در سـارديس        پس از کوروش کهتر شـهرياري ليـديە بـه قلمـرو چيترفَـ

رنَە     (ليکيە که تا کنـون شـهريار خـاص خـودش را داشـت         . مستقر شد  کـه آخرينـشان همـين چيترفَـ

فرمانده نيروي دريايي ايران در . صورت يکي از استانهاي تابعِ ليديە درآمد  پس به   از اين ) بود

ل شـهرياي بيزانـت و تراکيـه    بازو بود که درعـين حـا        درياي ايژه و آبهاي جنوبي اناتولي نيز فرنَە       

ناوخداي ناوهاي ايران در    . برزَن بود که در ايونيە استقرار داشت        نيز داشت، و معاون او ساتي     

 که زير دست يک افسر پارسي   نام کونون بود    بهناوخداي آتني   زمان يک     درياي ايژه نيز در اين    

بــازو پــس از بازگــشت از    رنَەفــ. کــرد انجــام وظيفــه مــي  ) ســپهرداد( ســپيتردات  درياســالارنــام بــه

 قنطـار زر بـا خـود آورد و    ۵۰۰ايران رفته بود  سفري که براي مشورت با شاه دربارۀ امور يونان به     

کـار سـاختن چنـدين نـاو جنگـي بـراي        بـه  قبـرس رفتـه دسـت    فرمـان داد کـه بـه    به سپهرداد و کونـون   

آن اشـاره کـرديم،    بالاتر بهشورش مصر که . تقويت نيروي دريايي ايران در شمال مديترانه شود     

ميان گرفتاريهاي دربار ايران کامياب شده بود، مصر استقلال خويش را زير حاکميـت يـک                 در

فرعـون جديـد بازيافتـه بـود، و ايـران تـصميم داشــت کـه بـراي بـازگيريِ مـصر لشکرکـشي کنــد، و            

  . تر خواهيم خواند را پائين اين

مي دربار شاهنشاهي بـروز يافـت، و پرسـتش          در زمان اردشر دوم تحول بزرگي در دين رس        

ديـن کهـن ايرانيـان         رسميت يافت، که يک معنايش بازگشت به       اهورمزدااناهيتَە و ميتر در کنار      

ــر از آن مـــي بـــود ــار       ، و خبـ ــسيار زيـــادي در دربـ ــانِ مـــذاهب ناهيـــدي و مهـــري نفـــوذ بـ ــه مغـ دهـــد کـ

اند در  ناهيتَە را تا مقام الوهيت بالا برده شايد آن نسکهاي اوستا که ميتر و ا.اند شاهنشاه داشته

 اردشـــير دوم در .اوســـتاي کهـــن افـــزوده شـــده باشـــد     زمـــان اردشـــير دوم توســـط همـــين مغـــان بـــه     

  :نويسد يادگار نهاده است چنين مي مناسبت نوسازي کاخ شوش به ئي که به نوشته

يـسي بنـا    اين است کاخ هديش که من در زندگي خـويش همچـون پرد          اهورمزداياري    به

ــردم ــورمزدا. کـ ــوظ       اهـ ــر گزنـــدي محفـ ــديش را از هـ ــاخ هـ ــرا و ايـــن کـ ــر مـ ــاهيتَە و ميتـ  و انـ

  .بدارند

 اناهيتَە را در نقاط بسياري از کـشور پهنـاورش، از جملـه       مرمرينِهاي    او دستور داد پيکره   

                                                 
  .۴: همان -١
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که ا ه  اين پيکره١. داشتندبرپا در استخر و بابل و شوش و همدان و باختريە و دمشق و سارديس    

ئــي بلنــدبالا و کمرباريــک بــا پــستانهاي برآمــده را نــشان   دوشــيزهدر کنــار رودهــا برپــا شــده بودنــد 

پر از سنگ لاجـورد بـا نوارهـاي زريـن در      دادند که تاجي زرين برسر دارد و صد ستارۀ هشت    مي

 بند زرين برگردنِ سفيدِ اند، گوشوارۀ زرين جواهرنشان در گوش و گردن اطراف تاجش آويزان

  تنگــي بــسته  درخــشانش دارد، جامــۀ زربفــت بــر تــن و کفــش زريــن در پــا دارد، کمربنــدش را بــه      

ئـي برسـم در دسـت دارد کـه       دسـته . نمـاتر جلـوه کنـد     هرچـه خـوش  اش پيستانهاي برآمـده است تا   

 بــازوان و ســينۀ ســپيدش از دور هويــدا اســت، و انگــشتانش     . اســتاهــورمزدانــشانۀ پرســتندگي  

 او زيبــاترين دوشــيزۀ جهــان اســت بــا موهــائي کــه همچــون آبــشار تــا      .رخــشندد همچــون بلــور مــي 

 .کـشند  را مـي  ئي ايستاده است که چهار اسب سـفيد آن     بر روي گردونه   .کمرگاهش افتاده است  

 را در همــان زمــان نوشــته  يــشت شــايد ايــن. در يــشتها از انــاهيتَە شــده اســتايــن وصــفي اســت کــه

ــند ــره باشـ ــه ايـــن پيکـ ــه   کـ ــا بـ ــتور هـ ــا مـــي   دسـ ــاور هخامنـــشي برپـ ــير دوم در کـــشور پهنـ ــدند؛   اردشـ شـ

ديـن  زيباپرسـتي واقعـي ذهـن ايرانـي داشـت؛ ذهنـي کـه برآمـده از تعـاليم              هائي که نشان از       پيکره

، دانـست   را زيبـاترين ذات مـي  اهورمزدا و ستود هايش مي   بود که زيبايي را در همۀ جلوه       ايراني

انـــدوه را غـــم و کـــرد، و   تبليـــغ مـــيرد و شادزيـــستي راشـــم  مـــياهـــورمزدا برتـــرين دهـــش  راشـــادي

  .کرد نکوهيد و از خود دور مي ميدانست و  آفريدۀ اهريمن مي

ايــران بــيش از هــر زمــان ديگــري بــود، و ايــن        م وابــستگي آتــن بــه   در آغــاز ســدۀ چهــارم پ  

گيــري روزافــزون اســپارت صــورت گرفتــه بــود ســبب رنجــش        وابــستگي کــه در رقابــت بــا قــدرت   

فرعون . ت از ايران گرديد، زيرا آتن دوباره فرصت يافته بود که قدرت خويش را بازيابد       اسپار

هـزار پيمـان غلـه    ۵۰۰مصر نيز که از اين وضعيت خبر يافته بود با سران اسپارت در ارتباط شـد و          

جزايـر همـسايه را    بـراي شـاه اسـپارت فرسـتاد و او را برانگيخـت تـا          ناو جنگـي   صد   و ساز و برگِ   

هدف فرعون آن بود که ايـران در يونـان مـشغول گـردد و فرصـت نيابـد کـه            . دانيران بشور برضد ا 

 نزديکــي رودسامــا هرچــه را فرعــون بــراي اســپارت فرســتاده بــود در     . مــصر لشکرکــشي کنــد  بــه

ها با اين اقدام نشان       آتني. توسط کونون تصرف شده تحويل کارگزاران ايران در ايونيه گرديد         

 کـه    در يونان اروپايي   تبس و ارگوس و کورنت    . پارت به شاهنشاه وفادارند   دادند که بيش از اس    

 قنطـار زر توسـط   ۵۰بـازو   پيمانِ آتن بودند براي آنکه اطاعتشان از ايران استوارتر گردد فـرنَە       هم

يکي افسر اهـل رودس بـراي سرانـشان فرسـتاد، و آنهـا بـا شـاددلي ايـن هديـۀ بـزرگ شاهنـشاه را                

دسـتِ کنـون در اختيـار        بـه  پنجـاه قنطـار زر    برداري آتـن از شاهنـشاه مبلـغ           مانپاس فر   به. پذيرفتند
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آتـن چنـدان     عنايـت نـسبت بـه    . را نوسـازي کننـد     آتـن سران آتـن نهـاده شـد تـا حـصارهاي دفـاعي              

کمـک  دسـتور داده شـد کـه بـراي     در دريـاي ايـژه    نيـروي دريـايي ايـران     يونانيِ سربازان  بود که به  

   ).م  پ۳۹۳سال (روند آتن ب  حصار بهنوسازي به

ـــرنَە در ســــال .شــــد ايــــران هــــر روز بيــــشتر مــــي وابــــستگي آتــــن بــــه  درگذشــــت، و ۳۹۲ چيترفَـ

 بـراي  .سـارديس گـسيل شـد    جـاي او بـه   هنگام شهريار ارمنستان غربـي بـود بـه          بازو که تا اين     ترے

کـه شـوهر   فرسـتاده شـد   » اَسـپ  اورونـت «نام  ئي به   شهرياري ارمنستان نيز يک بزرگزادۀ باختريە     

اَسپ نيمۀ شرقي انـاتولي بـود    رواييِ اورونت  قلمرو فرمان.بود) شوهر رودگونَە (دختر شاهنشاه   

بــــا شــــرکت ســــرانِ  ئــــي کــــه  زودي در جلــــسه بــــه .و کيليکــــيە نيــــز در درون قلمــــرو او قــــرار داشــــت 

ــوت ــد دعـ ــهرهاي  ۀشـ ــۀ شـ ــانهمـ ــايي يونـ ــرےِ در حـــضور  اروپـ ــازو تـ ــد،   بـ ــشکيل شـ ــارديس تـ  در سـ

 بـا دولـت   آنهـا دوسـتي  و  و اسـپارت   آتـن    اسـتقلال  قرائت گرديـد کـه در آن بـر           شاهنشاه ۀنام  فرمان

 يــک هيئــت بلندپايــه از ســران شــهرهاي يونــان اروپــايي همــراه    ٣٨٧  در ســال.رفــتايــران تأکيــد 

شاهنــشاه ايــن هيئــت را بــا عنايــت بــسيار  . حــضور شاهنــشاه برســند ايــران رفتنــد تــا بــه بــازو بــه تــرے

ئــي بــا شــرکت همــۀ ســران يونــان اروپــايي در ســارديس در  عــد مجــددا جلــسهســال ب يــک. پــذيرفت

نامۀ شاهنشاه برايشان خوانده شد کـه بـر سـلطۀ کامـل      بازو تشکيل شد، و متن فرمان  حضور ترے 

. رسميت شناختن خودمختـاري همـۀ شـهرهاي يونـان تأکيـد داشـت       ايران بر منطقه و همچنين به     

صـلح   «۔بـا افتخـار  ۔نامـه را    ايـن فرمـان  يونانيهـا . مـل نمودنـد  سران يونان با متن فرمـان توافـق کا        

 کــارگزاران ايــران در همــه    ۀمعنــاي حــق مداخل ــ   بــه عمــلاً  »صــلح شــاه  «ولــي ايــن   . ناميدنــد » شــاه

يونانيــانِ اروپــا حــق مداخلــۀ پارســي را در  «نويــسد کــه  مــياومــستد.  بــود اروپــاييشــهرهاي يونــان

.  بودند که خطرناکترين پيـشينه بـراي آينـدۀ نزديـک بـود           اروپايي بود پذيرفته   صرِفًا   کارهائي که 

خوبي خودستائي کند کـه آنجـائي کـه داريـوش و خـشيارشا درمانـده شـده                    توانست به   اردشير مي 

   ١.»بودند او کامياب گشته بود

شـان را شـيرين    کرد دهـان همـه   سران يونان مي   ئي که اردشير اول به      دهشهاي سخاوتمندانه 

 دوران ســـلطنت  بـــا ايـــران در تمـــام و اســـپارت و ازجملـــه آتـــننـــان اروپـــايييوروابـــط . کـــرده بـــود

همــين  خــوانيم نيــز مربــوط بــه   يونــاني کــه مــا در تــاريخ مــي   تمــدندرخــشش .اردشــير پابرجــا مانــد 

  .دوران است

۔ درميـان گرفتاريهـاي داريـوش دوم بـا بـرادرش      که بالاتر به آن اشاره رفـت  ۔شورش مصر   

» اَمرِتـــايوس « نـــامش راکاميـــابي رســيده و رهبـــر شـــورش کــه    بـــهآمــدهاي آن  کــوروش کهتـــر و پـــي 
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وهفــــتم از  سلــــسلۀ بيــــست(وهــــشتم فرعــــان مــــصر را تــــشکيل داده بــــود  تبيــــس سلــــسلۀ انــــد نوشــــته

نــــام   بــــا يــــک رقيــــب قدرتمنــــدِ مــــصري بــــه اَمرِتــــايوسولــــي ).  بــــود تــــا داريــــوش دومبــــوجيە کــــام

جنگ داخلي مصر که . و تخت مصر بودنوبۀ خودش طالب تاج   مواجه شد که به»اوروت نَيفَە«

ۀ سلــسل انجاميــد کــه اوروت نَــيفَە و پيــروزي اَمِرتــايوسنــابودي  راه افتــاد بــه ميــان ايــن دو رقيــب بــه

 تکيـۀ عمـدۀ هـردوي اينهـا بـر روي         .)۳۹۸حـوالي سـال      (گذاري کـرد    ونهم فرعونان را پايه     بيست

معلـوم نيـست    .کردنـد  ران خـدمت مـي   کـه تـا پـيش از آن در ارتـش اي ـ        مزدوران يوناني و ليبـي بـود      

ــيفَە. انـــد کـــه در ميـــان کاهنـــان و بوميـــان مـــصر تـــا چـــه پايـــه حمايـــت داشـــته   ۳۹۳ در ســـال اوروت نَـ

بــا  ايــن فرعونــان. جــايش نشــست بــه» احــوروس«درگذشــت يــا از ميــان برداشــته شــد، و بــرادرش  

نـام   که با رقيبـي بـه  چوناحوروس  .طرف بدارند رفتاري کردند تا آنها را بي ايرانيان مصر خوش  

عنوان يـک کـشور    دربار ايران پيام فرستاد که حاکميت او بر مصر به          مواجه بود به  » اَنبف  نَخت«

 در  ۔کـاهن معبـد نيـت۔   انبـف  ولـي نخـت  . شـناخته شـود  خودمختار تـابع شاهنـشاهي بـه رسـميت        

رداشـت و  ميـان ب  از ه او را تشکيل سلطنت داد و بـا او در جنـگ شـد    )شمال دلتاي مصر  (سائيس  

 اعـلام  شاهنـشاه اين فرعون نيز خود را شاه خودمختار ولي زير فرمان . سلسلۀ نويني تشکيل داد   

دنبـال    کـه بـا فروتنـي در      دهـد   مـي ي نـشان     در حال   او را  باز مانده است   اوهائي که از      سکه. داشت

فرسـتاده تـا     شود که او باج مقررشده را بـراي ايـران مـي              معلوم مي  .رود  مي پياده   شاهنشاه ۀگردون

پـيش   هـايش را درکـشورش بـه     مصر خودداري ورزد، و او بتواند که برنامـه          ايران از لشکرکشي به   

درصـد ماليـات بـر کـل درآمـدهاي       ، ضـمن آنکـه ده    مـيهن پرسـت بـود      مـردي  که   انبف  نخت .ببرد

 يــک سلــسله  در مــصرمــردم مــصر ۔از درآمــدهاي کــشاورزي تــا بازرگــاني و صــنعت۔ وضــع کــرد، 

 و  يــا نوســازي کــردلاحي انجــام داد و شــماري معبــد در منــاطق مختلــف برافراشــت اقــدامات اصــ

در ميان اين رخدادها توجه دربار ايران عمدتًا . دست آورده نيرو گرفت به خشنودي مصريان را

 .، و در اهدافي که براي وابسته کردن يونان داشت بسيار کامياب شد            متوجه يونان اروپايي بود   

 چندســـال مـــشغول تـــدارک بـــراي بـــازپس گيـــردکـــه فرمـــان داشـــت مـــصر را  شـــام  پارســـيِشـــهريار

ــشي بـــه  ــصر بـــود  لشکرکـ ــرانجام  . مـ ــن لشکرکـــشي سـ ــال  ايـ ــرنَە  ۳۷۳ در تابـــستان سـ بـــازو  توســـط فـ

 علاوه بـر سـپاهيان      .انجام شد   ناو جنگي  ۳۰۰با  ) فرمانده کل نيروي دريايي ايران در مديترانه      (

ــه   ــونيە و قبـــرس و فينيقيـ ــديە و ايـ ــزار  دوازدهليـ ــرباز هـ ــائي  سـ ــان اروپـ ــه آتـــن  از يونـ  در ايـــن ازجملـ

فرعـون بـا   . نيروهايش را در ساحل شمالي مصر پياده کرد        بازو  فرنَە. لشکرکشي شرکت داشتند  

بــراي گــرفتن بــازو  دو مــاه تــلاش فــرنَە . تمــام نيروهــايش آمــاده بــراي دفــاع از اســتقلال مــصر بــود   

رنَە  .زيـر آب بـرد    نيـل زمينهـا را بـه   ۀ سـالان ممفيس ناکام ماند، و تابستان فرارسيد و طغيانِ        بـازو  فَـ
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بـــازو بـــا بخـــشي از  نـــشيني کـــرد، ناوهـــا بـــه قبـــرص برگـــشتند، و فرنـــه  دســـت از نبـــرد کـــشيده عقـــب

. شام رفت تا در فرصت مناسب از راه غزه لشکرکشي را از سر گيرد نيروهايش از راه خشکي به

 مصريان پيروزي بزرگ خـود بـر ايـران      .گذشت پير و سالخورده شده بود در سوريه در        او که  ولي

مصر استقلال  .را جشن گرفتند، و فرعون يادگار اين پيروزي را در برخي معابد مصر نقش کرد

  .مصر برگشته بود به» پسر حقيقيِ خداي آسمان« بازيافته بود، و حاکميت  ۔عملاً۔خويش را

ه برســــر قــــدرت در شــــام و ســــبب رقابتهــــائي کــــ اردشــــير دوم پيــــر و نــــاتوان شــــده بــــود، و بــــه

ي شاهنـشاه رفـت کـه شـکوه          بـود بـيم آن مـي       در جريـان   نيرومندان پارسي     ميان  و ليديە  پتوکَە  کَت

 را بـود  عربيـه    بخـشي از    کـه  غـزه و بيابـان سـينا      . ثبـات شـده بـود       اوضـاع در شـام بـي      . ازدست برود 

ي بــراي عربهــا  مــصر کــرده بــود و بــا برافراشــتن معبــد باشــکوهۀانبــف گرفتــه ضــميم فرعــون نخــت

 ۳۶۱ کـه در سـال      انبـف   ۔پسر و جانشين نخـت     دجدحوروس. دست آورده بود    به حمايت آنها را  

 دوم  در سـال او.  ايـران بـود  ۀ درصدد بيرون کشيدن فلسطين و شام از زيـر سـلط       ۔سلطنت رسيد   به

ولي شهريار سوريه شکست سختي بر او وارد آورده .  کردروي پيشسلطنتش در درون فلسطين 

کـه بخـش اعظمـشان مـزدوران        ۔ مصر   ۀخورد  ستسپاهيان شک . شوش فرستاد    کرده به  را اسير او  

مــصر برگــشتند و نخــت    بــه )دجــدحوروس ۀبــرادرزاد( » هــارهبي نَخــت« همــراه ۔يونــاني بودنــد 

 شاهنـــشاه او را مـــورد لـــيشـــد، وشـــوش فرســـتاده   بـــهدجـــدحوروس. ســـلطنت نشـــست هـــارهبي بـــه

ولـي او  . مـصر فرمـان برانـد     عنـوان کـارگزار ايـران بـر          تـا بـه    انـد برگردمـصر     بهو  بخشايش قرار داد    

  . مصر بردند بيماري اسهال خوني درگذشت و جسدش را به مصر برسد به پيش از آنکه به

پـس از   و اردشير سـوم  ، رفتاز دنيا  سالگي۹۰ سن حدوددر   ۳۵۸ سالدر  اردشير دوم نيز    

   .او شدجانشين درونِ خانداني زودگذرِ  قدرتِ ستيزِيک 
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